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   در هستي4تجلي و ظهور امام زمان

  *پور حسن علي

  دهچكي

  رديـف   آيـد و هـم   تجلي و ظهور، مفهومي بنيادين در عرفان نظري به شمار مي 
  با مفاهيمي چون وحدت و كثرت، اسما و صفات، انسان كامل و فنـا، پرگـستره                

آورد كه عزم     گاه از تجلي و ظهور سخن به ميان مي          عرفان آن . و پركاربرد است  
 اطلاق خود بـاقي باشـد،       وجود مطلق تا بر   . رخ گشودن از حقيقت مطلقه نمايد     

رسد و نقـاب      دست معرفت نظري و عملي، و عقلي و شهودي، هرگز بدان نمي           
گاه كـه اراده كنـد پـرده از رخ برگيـرد،              آن. ماند  بر رخ، از ازل تا ابد پوشيده مي       

  يابد و بـا نخـستين تعـين جلـوه كـرده، سلـسلة تجليـات و ظهـورات                     تعين مي 
  .آغازد نيز مي

رسد   نامد؛ فلسفه با عليت، هستي را برمي        ايش عالم را خلقت مي    كلام، نظام پيد  
از تجلي و ظهور با تـشأن و        . كاود  و عرفان نظري با تجلي و ظهور وجود را مي         

از ديگر سو، عرفان نظري و عملي چنـان بـا           . آورند  تنزل و مانند آن نيز ياد مي      
ن را بدون حضور    تر جايي از آ     مفهوم و حقيقت انسان كامل در هم تنيده كه كم         

 االله و   خليفـة تـرين مـصداق       جا كـه پرشـكوه      از آن . وي بتوان به فرجام رساند    

 در اين روزگاران و تا برپايي قيامـت، موعـود           6برترين انسان كامل محمدي   
توانـد     است، كنكاش در ارتبـاط ايـن دو مفهـوم بنيـادي مـي              4اديان، مهدي 

اي،  رشـته  دار ميـان  دامنـه هـاي   سرآغازي بر بسياري معارف امامـت و پـژوهش   
  .ويژه در حوزة عرفان و مهدويت باشد به

  . رو بر آن است تا آغازگري باشد بر اين پويش و كاوش نوشتار پيش

  واژگان كليدي

  .، تجلي و ظهور، انسان كامل، عرفان، هستي4امام زمان
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  مقدمه 

. نمايـد    را تفسير مـي    معتقد است و با آن، هستي     ) نظام ظاهر و مظهر   (عرفان به تجلي و ظهور      
نظـام  . كنـد   هاي هستي را تحليـل مـي        اما فلسفه به علت و معلول باور دارد و با اين قانون، پديده            

رود و اگر مباحث فلسفي از اين ركن تهي گردد، فلسفه             عليّ و معلولي از اركان فلسفه به شمار مي        
  .پاشد فرو مي

ها، در نوع نگرش      خاستگاه اين تفاوت  . اردهايي اساسي د    تجلي و ظهور، با علت و معلول تفاوت       
كردي عقلانـي بـه هـستي دارد و          فلسفه، روي . دو مكتب فلسفي و عرفاني به جهان هستي است        

در نخستين گام، تعريف    . گردد از همين جا تمايز فلسفه با عرفان، آغاز مي        . عرفان، نگاهي شهودي  
فيلسوفان مشايي به تباين وجـودات،      . نمايد   اي بنيادين متفاوت مي     اين دو نظام از هستي، به گونه      

انـد، در حـالي كـه عارفـان بـه             و پيروان حكمت متعاليه به وحدت نوعي و تشكيك در وجود قائل           
فهم دقيق وحدت شخصي وجود     . تعالي باور دارند   وحدت شخصي وجود و انحصار آن در وجود حق        

از ديگـر   . هاي بسياري برانگيخته است     لاز اين رو، جنجا   . نمايد  و اعتقاد به آن، ظريف و دشوار مي       
هاي محوري عرفان با فلسفه، نشستن تجلي و ظهور به جـاي علـت و معلـول، بـه شـمار                       تفاوت

ظهور نيز به همان معناست؛     . تجلي در لغت، يعني وضوح و آشكار شدن و از نهان درآمدن           . رود  مي
ت ذات پس از متعين شـدن بـه         تعالي و كمالا   اما در اصطلاح عرفاني، يعني آشكار شدن ذات حق        

آشكار شدن، يا براي خـود ذات اسـت و يـا بـراي غيـر آن، و                  . تعينات ذاتي يا اسمايي و يا افعالي      
به ديگر سخن، تجلي و ظهور يعني متعين شدن مطلق بـه            . هرگز به معناي حلول يا اتحاد نيست      

  1.تعيني خاص

  تجلي و ظهور ازلي

ن مرتبة وجود است و از آن به غيب الغيوب، غيـب مطلـق،            ذات خداوند در قلة هستي و بالاتري      
مقام ذات، حقيقت هـستي و بـه عبـارتي          . كنند  ها تعبير مي    هويت مطلقه، عنقاء مغرب و نظاير اين      

ذات به همه چيز احاطه دارد و بـر همـه چيـز محـيط و قـاهر اسـت و هـيچ                       . حقيقت وجود است  
 نه فكر و ذهن بـشري بـه آن حقيقـت            2.نه خارجي موجودي به او احاطه ندارد؛ نه احاطة علمي و          

 3.شـوند  يابد و نه سالكان به حسب شهود و حضور، بر اصل حقيقـت وجـود محـيط مـي                   احاطه مي 
حقيقت حق به اعتبار مقام ذات و هويت صرف، از شـدت بطـون و كمـون، بـراي كـسي معلـوم                        

 نه اسمي دارد ونـه رسـمي؛        گردد؛  نمايد و محكوم به حكمي از احكام نمي         نيست؛ قبول اشاره نمي   
  .نه نامي دارد و نه نشاني
 آيـد   قدر هست كه بانگ جرسي مـي       آن   گه معـشوق كجاسـت      كس ندانست كه منزل   

رو  از ايـن  . جا راه نيست    رسد و هيچ عقل، وهم و خيالي را بدان          آرزوي اوليا و عارفان به آن نمي      
. را جز حيرت و سـردرگمي حاصـلي نـدارد         در روايات توصية فراواني شده كه در ذات نينديشند؛ زي         
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بدين جهت، خداوند سبحان از سر لطـف و رحمـت           . كندوكاو در معرفت ذات، تلاشي بيهوده است      
  : آورد به بندگانش ياد مي

)ادبْبِالع ؤوفااللهُ رو هْااللهُ نفَس ُكمذِّرحي4؛)و  
  .از باب رأفت بر بندگان استدهد و اين  خداوند شما را از كاوش در ذات خويش پرهيز مي

كند ايـن     تعالي ايجاب مي    لطف حق  5.بايد توجه داشت كه اين تفسير، يك احتمال در آيه است          
پس اراده كرد نقاب از جمـال خـويش بيفكنـد و    . پايان را آشكار سازد تا همگان بهره برند گنج بي 

دة غيبـت، روز ازل، تجلـي و        براي بيـرون آمـدن از پـر       . گنج پنهان را آشكار سازد تا شناخته شود       
  .ظهور كرد كه به تجلي و ظهور ازلي شهرت دارد

اسـت كـه دو جهـت ظهـور و         ) وحـدت ذاتـي   (نخستين تعين مقامِ لاتعين ذات، وحدت مطلقه        
بـا انـدكي تـسامح،      . بطون دارد؛ جهت بطون آن، احديت نـام دارد و جهـت ظهـور آن، واحـديت                

به ديگر سخن، احديت، محصولِ نخـستين تجلـي و          . ناميدتوان احديت     نخستين تعين ذات را مي    
  .ظهور ذات است

  احديت

ايـن  . گـاهي ويـژه دارد      شود، در نظام هستي جاي      عالم احديت كه گاه از آن به لاهوت ياد مي         
عالم، در عرفان نظري نيز از اهميتي بسيار برخوردار است و از مباحث بنيـادين عرفـان بـه شـمار                     

بيـت در هـستي،       گاه اهـل   ، احديت در شناخت انسان كامل و ولايت و جاي         از سوي ديگر  . رود  مي
تر بدان پرداختـه     نقشي زيربنايي و كليدي دارد، اما به لحاظ پيچيدگي و رمز و رازهاي فراوان، كم              

تعالي به اعتبار ذات، غيب محض،        نمايد كه حقيقت حق     اهميت ويژة آن بدين دليل مي     . شده است 
 غيب هويت است، به طوري كه از ايـن جهـت، بـين ذات و حتـي اسـما و                    لامتعين و مستغرق در   

صفات نسبت و ارتباط مستقيمي وجود ندارد؛ چون هر نسبتي، مقتـضي تعـين اسـت و ذات حـق،                    
ايـن  . پس براي تجلي و ظهور و افاضة كمالات خويش، واسطه و جانشين نياز دارد          . يابد  تعين نمي 

  :نويسد مرحوم آشتياني در اين زمينه مي. واسطه و خليفة ذات، احديت نام دارد

حقيقت غيبي، منقطع الارتباط از حقايق خارجيه است و بـه واسـطة كمـال ذات و تماميـت                   
حتي اسما و صفات به اعتبار تعينات و كثراتـي كـه لازم             . حقيقت با هيچ تعيني سازش ندارد     

الهيه به حسب كثـرات     به همين جهت، اسماي     . هاست، محرم سرّ اين مقام نيستند       ظهور آن 
اي از وسايط، مـرتبط بـا         شود بدون واسطه    اي كه لازم ظهور و تجلي اسما است، نمي          علميه

پـس ظهـور اسـما و صـفات نيـز از            . ذات حق باشند و اخذ فيض از مقام غيب وجود نمايند          
ها در مقام     اي دارد كه سبب ظهور و تحصل آن         حقيقت غيبي حق، احتياج به واسطه و خليفه       

به واسطة همين رابطه و خليفة بين اسـما و صـفات و حقيقـت غيبيـه، بـاب                   . و احديت شود  
  گـردد و نـوري كـه عبـارت از            شود و فيض ازلي شامل جميع حقـايق مـي           بركات منفتح مي  
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  فيض اقـدس و مقـدس و وجـود منبـسط اسـت، از صـبح ازل طلـوع نمـوده و بـر هياكـل                          
  6.تابد ممكنات مي

 در سير صعودي خود     7 است، 4عصر     ما يگانه مصداقش حضرت ولي     انسان كامل كه در عصر    
نهد و با شهود احديت، حقيقـتش بـا آن            نيز با گذراندن تمام مراتب هستي به مقام احديت گام مي          

مقام احديت، باطن و تمام حقيقت خاتم اوليا        . گردد  شود و مظهر اتم و اكمل آن مي         مقام متحد مي  
وإِذْ قـَالَ   Gبخـشد و مـصداق آيـة          اش را بدو مي      خلافت و جانشيني   تعالي، حق.  است 4امام زمان 

Fربك للمْلاَئكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفَةً
  .شود مي 8
      اي از عرفـا       امـا دسـته    9داننـد،   االله را مقام احديت مـي         البته برخي از محققان، آغاز خلافت ولي

بـا پديـدار شـدن      . انگارنـد   تر هستي، يعني واحـديت مـي         پايين  را مرتبة  خليفةاللّهگسترة جانشيني   
احـديت كـه جانـشين ذات، واسـطة ميـان ذات بـا مراتـب                . احديت، تنزل سلسلة هستي آغاز شد     

تـر را بـا       االله الاعظم است، به نيابت از ذات الهي، عـوالم پـايين               تر هستي و همان باطن ولي       پايين
اش،    ديگر سخن، ذات در لبـاس احـديت و توسـط خليفـه             به. تجلي و ظهور خويش به وجود آورد      

احديت، در نخستين ظهور و تجلي خود، اسـم اعظـم و سـاير اسـما را                 . مراتب بعدي را ايجاد كرد    
جـا كـه      از آن . آيـد   مرتبة اسما، واحديت نام دارد و دومين تعين ذات بـه شـمار مـي              . آشكار ساخت 

است، با تجلي احديت در عالم اسما، انـسان كامـل           ، با احديت متحد     اللهخليفةاحقيقت و كنه باطن     
بنابراين، امـام   . يابد   در تمام اسما، حضور و سريان مي       4كند و حقيقت امام     نيز در اسما تجلي مي    

ها يكي است و واحديت از        كند، بلكه حقيقت او با آن        تمام اسما و اسم اعظم را شهود مي        4زمان
تنها جامع و مظهر اسما و        نه 4از اين روي، امام زمان    . آيد  مراتب باطني انسان كامل به شمار مي      

اسم اعظم است، به باطن و سرّ اسما نيز دسترسي دارد و آن مراتب بـاطني را در جـان و حقيقـت                       
  .يابد خويش مي

. آورنـد   تر را پديد مي     نمايند و مراتب پايين     در سومين مرتبه از تجلي، اسما نيز ظهور و جلوه مي          
اعيان، ظهورات اسما و صورت علمي نظام هـستي بـه           . عالم اعيان ثابته است   حاصل تجلي اسما،    

بـه وجـود عـام      . شود  گري اعيان، وجود عام منبسط پديدار مي        در وهلة بعد، با جلوه    . روند  شمار مي 
ايـن مرتبـه از   . گوينـد  مي... منبسط، فيض منبسط، نفَسَ رحماني، مشيت مطلقه، صادر نخستين و       

االله است، با تجلي خود، عـالم مجـردات را هويـدا              د و ولايت و خلافت ولي     هستي نيز كه در شهو    
پس از مجردات، عالم مثال پديدار      . شود  عالم مجردات در قوس صعود، قيامت خوانده مي       . سازد  مي
، در آخرين حركت نزولي خويش در منزل طبيعت و          خليفةاللّهسالاري   قافلة وجود با قافله   . گردد  مي

كـاروان ظهـور و تجلـي در غربـت خيمـه            . گاهي سـرد و تاريـك       آيد؛ منزل   ود مي دنياي خاكي فر  
انجامد و كـاروان، ديگربـار        تر نمي  اين متوقف ماندن هميشگي نيست و چند صباحي بيش        . زند  مي

راه خـويش    سفران و ياراني هم     گردد؛ هم   بار تنها بازنمي   گردد، اما اين    به موطن اصلي خويش بازمي    
  .نمايد آورد و به كوي يار راه مي يره و خاموش خاك، حيات و جان پديد مياز دل ت. سازد مي
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كند، بلكه    تعالي ايفا مي   در تمام اين مراحل و منازل، امام حضور دارد و نقش اول را به اذن حق               
بـرد و سرپرسـتي كـاروان مظـاهر را بـه عهـده                افتد، پيش مي    چه را اتفاق مي     به اذن الهي هر آن    

س از آن كه ذات، تجلي كرد و احديت جلوه نمـود، حقيقـت انـسان كامـل پـا بـه                      گيرد؛ زيرا پ    مي
نمايد و با تجلي پيـاپي خـود، عـوالم را يكـي پـس از ديگـري هويـدا                      گذارد، ظهور مي    عرصه مي 

مـسير نـزول و فـرود، راه        . كشد  آيد و همه را با خود پايين مي         ، خود نيز فرو مي    اللهخليفةا. سازد  مي
 بديهي . كنند تا به آخرين منزل برسند       همه از راه باطن و حقيقت او سير مي        . ستاالله ا  وجودي ولي

اين ذات از پـشت پـرده، خليفـه و غيـر خليفـه را هـستي                 . تعالي است  است آغاز هستي، ذات حق    
پـس  . تعالي است  ، خود از تجليات و مظاهر حق      خليفةاللّه. كند  دهد و تدبير مي     بخشد و سير مي     مي

مفهوم خلافت، چيزي جز ايـن      .  هستند   تجليات و افعال الهي    اللهخليفةا و افعال    در حقيقت تجليات  
تعالي است و ديگران عين فقر و        گمان، تنها وجود مستقل و اصيل، بلكه تنها وجود، حق           بي. نيست

  .ها چيزي جز جلوة وجود نيست نيازند؛ زيرا ظهور آن
 و  اللهخليفـةا تعالي در وجود      تجلي حق  عربي و شارح سخنان او، قيصري و ديگران در زمينة          ابن

 و  اللهخليفـةا الدين در تبيين منزلت       محي. تجلي خليفه در نظام خلقت، سخنان بديع و دقيقي دارند         
  :نويسد انسان كامل مي

  10فاستخلفه في حفظ العالم، فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الانسان الكامل؛
پس تا زماني كه وي در      . تعالي است   انشين و نايب حق   انسان كامل در حفظ و بقاي عالم، ج       

  .عالم حاضر باشد، نظام هستي باقي خواهد ماند

  :نويسد علامه قيصري در شرح اين بيان مي

جعل قلب الانسان الكامل مرءاةً للتجليـات الذاتيـة أو الاسـمائية ليتجلـي لـه اولاً ثـم        
  11لمقابلة للشعاع إلي ما يقابلها؛بواسطته تجلي للعالم كإنعكاس النور من المرءاة ا

كـه در     خداوند قلب انسان كامل را آينة تجليات ذاتي و اسمايي خويش قرار داد؛ بـراي ايـن                
مرتبة نخست در قلب وي ظهور كند، سپس با وسـاطت وي در عـالم تجلـي نمايـد، ماننـد                     

  .بازتاب نور از آينه به مقابل

مند وساطت و خلافـت تكيـه زده،           و شكوه   بر مسند رفيع   4اللهبقيةاهاست كه حضرت      و قرن 
تمام تجليات ذاتي، اسمايي و صفاتي الهـي از قلـب وي بـر              . واسطة حق با مجموعة هستي است     

  :نويسد عربي مي تر سخن ابن  در تبيين بيشفصوصشارح . تابد عالم مي

 باقياً  اذ الحق يتجلّي لمرءاة قلب هذا الكامل فتنعكس الأنوار من قلبه إلي العالم فيكون             
  12بوصول ذلك الفيض إليها؛

تعالي در آينة قلب انسان كامل تجلي نموده، انوار اسـما و صـفات از قلـب وي بـر                     چون حق 
گاه كه وي در عالم باشد، فيض و رحمـت الهـي را بـه عـالم                   پس تا آن  . عالم بازتابيده است  

  .رساند و عالم پابرجا خواهد ماند مي
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سرتاسـر  .  و تجلـي خليفـة حـق در آن اسـت           اللهخليفـةا  پس تمام عوالم، حاصل تجلي حق در      
رود و بـر هرچـه انگـشت گذارنـد، كمـالي از كمـالات و                  آفرينش، مظهر انسان كامل به شمار مي      

انسان . جا بر عالم تابيده است     يابند كه از مبدأ حقيقي بر جان او و از آن            مظهري از مظاهر او را مي     
حقيقت انـسان كـه     . و حقايق وجودي، تعينات وي هستند     رود    كامل، منشأ ظهور عالم به شمار مي      

نمايد و از تجلي او همـة مظـاهر و اعيـان، تعـين      مظهر اسم اعظم است، در جميع اسما تجلي مي      
 چون حقيقت انساني، متجلي در جميع اسما و مظاهر اسما است، اسما و مظاهرشان بـه         13.يابند  مي

  14.روند  حقيقت به شمار مياعتباري اجزاي حقيقت انساني و تجليات اين

  تجليات آن به آن

نيـاز    چنين نيست كه يك تجلي به پيدايش مظاهر انجامد و در بقا و استمرار خود، از امـام بـي                   
چنان كه معلول در نظام عليّ و معلولي افزون بر حدوث، به منـاط امكـان، نيازمنـد                    باشد، بلكه هم  

 ـ           گـردد،    ا برخـي از اجـزاي آن، معلـول نـابود مـي            علت براي بقاست و با از بين رفتن علت تامه ي
مجموعة آفرينش در نظام تجلي و ظهور نيز لحظه به لحظه به توجه و تجليات پي در پي حجـت                    

كم و كاست اسما و       جانبه و بي    در عصر ما بازتاب همه     4انسان كامل و امام زمان    . الهي نياز دارد  
عيار از وجود انـسان       تا عرش پژواكي تمام    االله از فرش   صفات حق است و مجموعة عالم و ماسوي       
انسان كامل مظهر اسم اعظم است و ساير اسما،         «. رود  كامل و كمالات و صفات امام به شمار مي        

 ظهـور  15».از اين رو، مظهر اسم اعظم ظاهر در جميع مظاهر است    . اند  محكوم به حكم اسم اعظم    
حقيقـت انـسان كامـل نيـز بـه اعتبـار            . و تجلي و سريان در مظاهر از شئون و صفات الهي است           

نمايـد و     برد؛ در تمام موجودات، ظهور و تجلي مي         مظهريت اسم جامع، از اين شأن الهي بهره مي        
شأن چنين حقيقتي سريان در همة هستي است و جميع حقايق از            . تقيد و انحصار در مظاهر ندارد     

 در جميع مظاهر وجودي و حقايق كـوني         االله بايد  گمان، حقيقت ولي    بي. اند   برآمده 7تجليات امام 
او واسطة فيض در وجود و كمـالات وجـود اسـت و همـة مظـاهر وجـودي، سـعيدان و        . سير كند 

  16.شقيان، تجلي و ظهور اويند

  برخي آثار و لوازم تجلي

 در همة اجزا و اركان خلايـق حـضور دارد و در             7 حقيقت امام  :حضور و سريان در هستي    . 1
  :ها جاري و نافذ است؛ همان حقيقتي كه در دعاي كميل به آن اشاره رفته است عمق وجود و باطن آن

  و بأسمائك التي ملئتَ أركانَ كلِّ شيء؛
هايت كه اركان و هستي هـر چيـزي را اشـباع و مـسخر خـود                   دهم به اسم    تو را سوگند مي   

  .اند ساخته
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ستقلي باشد و موجـودات،     مراد از حضور و نفوذ، معناي عادي و لغوي آن نيست تا امام وجود م              
ها بگنجد؛ بلكه اشيا، وجودي مستقل ندارند و          االله در آن   گاه ولي   اشيايي جداگانه به شمار روند و آن      

هـا، هـستي و       خاستگاه هستي و تشخصّ آن    . است   برخاسته و ظهور يافته      اللهخليفةاشان از     هستي
واره وابـسته بـه ولـي و         انـد و هـم      چون اجزا، از اصل خويش دور افتـاده         ها هم   آن. جان امام است  

تر، خلايـق در قلمـرو وجـودي و در     به بيان دقيق. جويند محبوب خود بوده، و آن به آن وي را مي      
  .اند قلب پر سيطره و نامتناهي امام مجتمع

خلايـق، فـروع و     .  اين اجزا و موجودات، بر اصل و ريـشه خـود پابرجاينـد             :قوام و ايستايي  . 2
 4رود كه عمـود آن امـام عـصر       اي به شمار مي     جهان خيمه . يشه و اساس است   ها و امام ر     شاخه

بر اين اساس،   . است؛ خيمه براي برپا ماندن، به عمود نياز دارد؛ زيرا امام مظهر حقيقت قيوم است              
اي   ايـن حقيقـت در روايـات نيـز بازتـاب گـسترده            . نامـد    مي 17 را عمود السماء   اللهخليفةاعربي،   ابن
  :ديثي نبوي آمده استدر ح. يابد مي

  18و لا تخلو الارض منهم و لو خلت لساخت بأهلها؛
  .برد شود و اگر خالي شود اهلش را در خود فرو مي بيت خالي نمي زمين از اهل

  :در روايت ديگري آمده است

  19لو خلت الارض طرفة عينٍ من حجة لساخت بأهلها؛
  .كشد ود را فرو ميحجت بماند، اهل خ  اي كوتاه بي و اگر زمين براي لحظه

  :فرمايد  نيز مي7امام رضا

  20لا تبقي ساعةً اذاً لساخت؛
  .كشد گاه همه چيز را فرو مي ماند، آن اي نمي لحظه

تنـزل و   .  تبيين قوس نزول و صعود، از ثمرات تجلـي و ظهـور اسـت              :قوس نزول و صعود   . 3
 به شكلي نمايـان       هر مرحله  رود كه در     به شمار مي   اللهخليفةافرود آمدن سلسلة وجود، همان تنزل       

، با نزول خـود همـة مظـاهر را نيـز تنـزل      اللهخليفةا. نمايد گردد و با هزار نقش و نگار جلوه مي     مي
كه مـسير صـعود و       گذرند، چنان   مسير اين نزول، حقيقت اوست و مظاهر از باطن وي مي          . دهد  مي

آورد تـا     ز عوالم الهي پايين مـي      خلايق را با خود ا     7به بيان ديگر، امام   . بازگشت نيز همين است   
دايـرة وجـود، بـا      . تعـالي بازگردانـد    ها را پس از تكامل، از مسير وجودي خويش به سوي حـق              آن

عرفـا  . گردنـد   شود و مبدأ و معاد به هم متـصل مـي            تكميل قوس نزول و صعود، تمام و كامل مي        
شرح دعـاي   در  . دانند  د مي انسان كامل را به تنهايي تمام قوس نزول و صعود و جميع سلسلة وجو             

  : آمده استسحر
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فالانسان الكامل، جميع سلسلة الوجود و به يتم الدائرة و هو الاول و الآخـر و الظـاهر        
  21و الباطن؛

مراتب وجود است و بـا او دايـرة هـستي، مجمـوع              انسان كامل، خود به تنهايي همة سلسله      
اهر و بـاطن و مجموعـة آفـرينش    گردد، و او اول و آخر و ظ ـ       قوس نزول و صعود، كامل مي     

  .است

پـرد و بـه عـالم بـالاتر            مرغ روح سالكان كوي دوست از طبيعت مي        :گذرگاه سير و سلوك   . 4
پـس از قيامـت، عـروج    . يابد  راه مي ) قيامت(كشد و به عالم تجرد        جا پر مي    رسد و از آن     مي) برزخ(

سـالكان، در همـة     . شود  ها فاني مي    نكند و در آ     اسما را شهود مي   . رسد  كند و به عالم اسما مي       مي
    كنند؛ از قلمـرو ولايـت و ظهـورش در            االله و در متن وجود وي سير مي        اين مراحل در مظاهر ولي

 بنـابراين، سـالكان و      22.رسـند   كنند و در همان عرصه بـه مقـصد مـي            طبيعت، آغاز به حركت مي    
هـم در نظـام تكـوين و        . كنند  ياالله الاعظم سير م    راهي ولي  رهروان كوي دوست، هر لحظه با هم      

تكـوين و تـشريع،     . بـرد   نياز از او و بيگانه با آنان راه به جـايي نمـي              هم در حوزة تشريع، كسي بي     
  :پيمايند راهي خضر هدايت و ولايت، راه مي صدا با هم پارچه و هم يك

 23يگمراهــظلمــات اســت بتــرس از خطــر    ي خـضر مكـن    همره ـطي اين مرحله بـي      
نحـن  «: 7امـام صـادق   . اند  تعبير كرده » باب االله « را   :متون روايي، بارها ائمه    :باب االله . 5

 نيز بـه شـمار   4 باب االله از القاب امام زمان     24.اند  فرموده» أنا باب االله  «: 7و امام علي  » باب االله 
  :گوييم  مي4در دعاي ندبه به امام عصر. ايشان دروازه و راه رسيدن به خداست. رود مي

  الذي منه يؤتي؟أين باب االله 
  دروازه و راه رسيدن به خدا كجاست؟

نمايند باب الهي، تنها لفـظ يـا          با توجه به نظام ظهور و تجلي، اين تعبير و امثال آن روشن مي             
تنها راه سلوك و صعود به      . رود  تعبيري عاطفي نيست بلكه واقعيتي خارجي و تكويني به شمار مي          

  عبـور از مظـاهر و بـاطن وي، عـين تكـوين را              .  است 4زماناالله الاعظم، امام     مبدأ هستي، ولي
  25.نمايد مي

د و اين تجلي از قلب وي به        كن اش تجلي مي    كه حق در خليفه     با توجه به آن    :تسبيح خلايق . 6
او سزاوار بـه تـصرف در       .  نياز دارند  رساني تابد، موجودات لحظه به لحظه به توجه و فيض          عالم مي 

بـه  . گويند  تعالي را تسبيح مي    ها در نهاد و عمق جان خويش، حق         ، آن روي موجودات است و از اين    
استثنا در نظام تكوين،      اين اصل بي  . كند  بيان ديگر، ولي مطلق از زبان مخلوقات خدا را تسبيح مي          

گويـد و در پـي آن،         امام در نهاد عابد، تسبيح مي     . در قلمرو تشريع و اختيار بشري نيز جاري است        
حـساب و كتـاب، نـصيب افـراد           ايـن توفيقـات، بـي     . يابـد   عبادت و تسبيح خدا مي    بنده توفيق به    

 :به قول سلمان ساوجي. شود نمي
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 تا كه را سوي تو توفيق هدايت باشـد           در بيابــان تمنّــا همــه ســرگردانيم

جـا آورده     االله آن را بـه     تـر ولـي     تابد كه پيش    هر عبادت و تسبيحي، عبادت و تسبيحي را بازمي        
ساقه بـه هـر سـو خـم شـود،           . تابد  اي، توبه و مناجات پيشين امام را برمي          تضرع و توبه   هر. است
اگـر  . كند هرچه روح تصميم گيرد، جسم تبعيت مي  . روند  مقاومت و اختيار، بدان سو مي       ها بي   شاخه

د روند، اگر اراده كن     نشيند، اگر بخواهد راه رود، بدن و پاها مي          روح، تصميم گيرد بنشيند، جسم مي     
  ... .آيد و سخن گويد، زبان به حركت درمي

اي به درگاه الهي،      شك هر زمزمه    بي. انسان كامل جان و روح است و موجودات جسم و پيكرند          
 اگـر   26.انـد   عربي و قيصري به ايـن حقيقـت تـصريح كـرده            ابن. پژواكي از نواي حجت الهي است     

شـوند و اگـر تـسبيح كنـد، همـه         حجت الهي خدا را حمد گويد، سراسر آفرينش، مشغول حمد مي          
گويند؛ اگر سجده كند، همه ساجدند؛ اگر ركوع گذارد، همه راكع خواهند شد؛ اگـر قيـام        تسبيح مي 

  قرآن بارها ياد آورده كه تمام خلايق در حال عبادتنـد، امـا انـسان              ... كند، همه قائم خواهند شد و     
  :يابد درنمي

)َنْ شيإِنْ مبِ و حبسإلَِّا ي ءمهبِيحَونَ تسَنْ لَا تفَقْهَلكو هدم27؛)ح  
هـا را   كه مشغول تسبيح و عبادت خداست، ولي شما تـسبيح آن         هيچ موجودي نيست جز اين    

  .فهميد نمي

 گوينــد روزان و شــبان بــا تــو مــي   جملــــة ذرات عــــالم در نهــــان

ــشيم  ــصيريم و ه ــميعيم و ب ــا س  بــا شــما نامحرمــان مــا خامــشيم   م

به ديگـر   . بخشد  اي از اين ولايت و ويژگي خود را به خواص خويش مي             لق، گاه گوشه  ولي مط 
كنـد و آن      سخن، هرگاه و در هر جا صلاح بداند با اين صفت خويش در محرم سريّ تجلـي مـي                  

  .آورد ويژگي سر از وجود وي درمي
مـا  : انـد    فرمـوده  )ستقَيمـُاهدنَا الصراَطَ الْم  (ائمه اطهار در تفسير آية مباركه        :صراط مستقيم . 7

  : فرمايد  مي7امام صادق. بيت صراط مستقيم هستيم اهل

  28.واالله نحن الصراط المستقيم
  :فرمايند  مي7امام سجاد

  29.نحن ابواب االله و نحن الصراط المستقيم

 در عالم امكان و مظهريت عـالم بـراي وي، راهـي             4آيا با توجه به تجلي و ظهور امام عصر        
تعـالي هـست كـه بخواهـد          براي هدايت و رسيدن بـه حـق        4ت و حقيقت امام زمان    جز ولاي  به

  30مستقيم يا غيرمستقيم باشد؟
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از آن روي كـه انـسان كامـل بـه تكـوين همـه چيـز آگـاهي دارد،                  :آشنايي ازلي و فطري   . 8
بنابراين، محبت و معرفت موجـودات بـه امـام، از ازل در نهادشـان               . شناسند  موجودات نيز او را مي    

 7در سـوگ امـام حـسين      ... بر اساس برخي روايات، پرندگان آسمان و ماهيان دريا و         . بوده است 
ها و اهل آن سـنگيني     چه در زيارت عاشورا آمده، اندوه شهادت امام، بر آسمان           گريند و بنابر آن     مي
 :كند مي

 31گردانند  ماه و خورشيد هم اين آينه مي         گـاه رخ او ديـدة مـن تنهـا نيـست             جلوه

هل بصيرت در كشف و شهود خـويش، در و ديـوار و آسـمان و زمـين را در سـوگ شـهادت                        ا
آري، تنها در عرصة تـشريع و اراده و اختيـار بـشري،             . اند  ريزان يافته  زده و اشك     ماتم :بيت  اهل

  !خورد بيگانگي به چشم مي
اعمال  طبيعي است كه چنين موجودي در قلمرو ذره تا كهكشان، تصرف و           :تصرف در عالم  . 9

نمايـد، در     كرامات و معجزات اولياي الهي براي ما گرفتارانِ قفس طبيعت، عجيب مي           . ولايت كند 
كه اراده هـر      گردد، چنان   حالي كه اگر حقيقت ولايت و خلافت درك شود، كاري آسان قلمداد مي            

  .نمايد كس در حركت اعضايش، عادي و طبيعي مي
چيز در جان امام قرار دارد، وي بـر تمـام حقـايق             جا كه همه       از آن  :علم مطلق و حضوري   . 10

  .رود، احاطه و علم حضوري دارد عالم كه جزئي از حقيقت خودش به شمار مي
شـود؛ چـون بـا بـسط و            در عرفان، وجود منبسط نيز خوانده مـي        خليفةاللّه :وجود منبسط . 11

پديـد  ) يعـت مجـردات، مثـال، طب    (گسترش وجود و كمالاتش، مجموعة خلايـق و عـوالم خلقـي             
  :از اين رو، در زيارت جامعة كبيره آمده است. آيند مي

  32اجسادكم في الاجساد و ارواحكم في الارواح و انفسكم في النفوس؛
جسم شما در ميان پيكر موجودات و روح شما در عمق جان و روح خلايق و جان و حقيقت                    

  .شما در باطن و حقيقت موجودات حاضر است

ي تبيين نسبت ميان انسان كامل و بهشت و جهنم، دوباره بـه نظـام               برا :بهشت و جهنم  . 12
تعالي در مظهـر اتـم و     تر نيز گفته شد، حق كه پيش چنان. نماييم اي كوتاه مي تجلي در عالم، اشاره   

كند و اين تجلي حق از آينة قلب انسان كامـل، انعكـاس               اكمل خود، يعني انسان كامل، تجلي مي      
گاه اتم    تابد و اصل وجود و ساير كمالات و فيوضات الهي از اين جلوه              لم مي يابد و بر سراسر عا      مي

قيصري، نظر به اهميت اين فرايند در عرفان، بارها اين حقيقـت را             . شود  به عالم، فرو فرستاده مي    
  :نويسد عربي در اين زمينه مي  ابنفصوص الحكممند بر  اي ارزش از جمله در مقدمه. كند بازگو مي

مشتمل علي جميع الاسماء و هو متجلٍّ فيهـا بحـسب المراتـب             » االله«نّ الاسم   قد مرّ أ  
فمظهره أيضاً مقدم   . الالهية و مظاهرها و هو مقدم بالذّات و المرتبة علي باقي الاسماء           
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أنّ حقائق العالم في العلم و العـين كلّهـا   ... علي المظاهر كلهّا متجلٍّ فيها بحسب مراتبه    
فأرواحهـا أيـضاً كلّهـا جزئيـات        » االله«انية التي هي مظهر للإسم      مظاهر للحقيقة الانس  

الروح الاعظم الانساني سواء كان روحاً فلكياً أو عنصرياً أو حيوانياً و صـورها صـور                
لذلك يسمي العالم المفصل بالانسان الكبير عند اهل        . تلك الحقيقة و لوازمها لوازمها    

مها فيه و لهذا الاشتمال و ظهور الاسرار كلّها فيهـا  االله لظهور الحقيقة الانسانية و لواز   
و كمـا أنَّ لـه فـي العـالم الكبيـر            ... دون غيرها استحقتّ الخلافة من بين الحقائق كلّها       

مظاهر و اسماء من العقل الاول و القلم الأعلي و النور النفس الكلية و اللّوح المحفوظ                
قة الإنسانية هي الظاهرة بهـذه الـصور فـي          و غير ذلك علي ما نبهنا عليه من أنّ الحقي         

العالم الكبير كذلك له في العالم الصغير الانساني مظاهر و أسماء بحسب ظهوراتـه و               
  33.مراتبه في اصطلاح اهل االله و غيرهم
. آفريني انسان كامل در نظام هستي تصريح دارد         قيصري به جايگاهي برجسته و حياتي از نقش       

، لطايف بسياري دربارة نسبت ميان انسان كامل با بهشت و           فصوصشارح  با توجه به اين سخنانِ      
 است، بهـشت و جهـنم       خليفةاللّهگاه    كه همة اين عوالم مظهر و تجلي        توان گفت؛ چنان    جهنم مي 

بهشت، ظهور جمال و رحمت و لطـف انـسان          . روند  نيز بخشي از مظاهر و تجليات او به شمار مي         
 مظهر قهـر و جـلال وي اسـت كـه جمـال و جـلال خداونـد را                    گاه خشم و    كامل، و جهنم، جلوه   

  .تابد برمي
انسان كامل تمام اسما و اسم اعظم را در اختيار دارد، در حالي كه بهشت تنهـا مظهـر اسـماي            

اي فراتر و برتر      االله الاعظم، رتبه   از اين رو، وجود ولي    . جمال و رحمت، و جهنم، مظهر جلال است       
هـاي آتـش جهـنم بـا خـشم       بنابر روايتي، شـعله .  شگفت آفريدگار دارداز اين دو مخلوق بزرگ و   

  :در روايتي ديگر آمده است. كشد  زبانه مي3حضرت صديقة كبرا

  34اذا دقّت الحلقة علي الصفحة طنّت و قالت يا علي يا علي؛
  .زنند، صداي كوبة در بهشت يا علي يا علي است وقتي بهشتيان درِ بهشت را مي

» يـا علـي   «طلبنـد؛ درِ بهـشت هـم          كوبند، صاحب خانـه را مـي        اي را مي     خانه گاه كه كوبة    آن
  .زند گويد و صاحب خانه را صدا مي مي

 مـصداق اتـم و اكمـل حقيقـت          : و امامان معـصوم    6پيامبر اكرم  :امام زمان و انبيا   . 13
 4بقيةاللـّه حقيقـت محمديـه كـه در ايـن عـصر، از وجـود حـضرت                 . روند  محمديه به شمار مي   

اين جايگاه بالإصاله و بالذات، بـه       . تابد، در هر عصري از وجود يكي از انبيا سر برآورده است             يبرم
انـد، از      صاحب اين مقـام شـده      :بيت، يعني انبياء    بيت تعلق دارد و هرگاه مصاديقي جز اهل         اهل

 خداوند در وهلة نخست، خلافت    . اند  بيت، كسب فيض و استمداد نموده       اصل آن حقيقت يعني اهل    
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بيت عطا كرد و انبيـا از حقيقـت و           و حقيقت محمديه و مرتبة انسان كامل را تمام و كمال به اهل            
علامه قيـصري در    . بيت استمداد نمودند و به مرتبة انسان كامل و خلافت دست يافتند             باطن اهل 

  : آورده استشرح فصوصمقدمه 

 و منه الفيض و الاستمداد      انّ الحقيقة المحمدية صورة الاسم الجامع الاسمي و هو ربها         
ي صـور العـالم كلّهـا بـالرب                    علي جميع الاسماء فاعلم أنّ تلك الحقيقة هي التي تربـ

  35.الظاهر فيها الذي هو رب الارباب لأنهّا هي الظاهرة في تلك المظاهر
قاعـدة تجلـي و ظهـور     . شـود    از زواياي گوناگوني بررسي مـي      : با انبياء  4رابطة امام زمان  

هاي فراواني است كه در       الاعظم در عالم و آدم، كليد فهم بسياري از اسرار و پاسخ پرسش            االله   ولي
 خليفة حق، اين معدن اسـما       .نمايد  گشا مي   گر و راه     نيز روشن  : و انبيا  4تبيين رابطة امام زمان   

. آيـد  كند و همه چيـز مظـاهر وي بـه شـمار مـي       و صفات الهي در سراسر جهانِ امكان تجلي مي        
، اصل ظهور در هستي از آن خداوند است و پـس از تجلـي حـق در حقيقـت محمديـه و                 گمان  بي

از ايـن   . تابد  انسان كامل، كمالات الهي از قلب و آينة وجودي وي به عالم و ديگر موجودات برمي               
 مصباح الهدايـة  امام خميني در    . شود رنگ نمي  گاه با وساطت و خلافت كم       روي، اصل توحيد هيچ   

 : و نـسبت او بـا سـاير انبيـا          6حمديه و مصداق اتم آن، يعني پيـامبر اكـرم         دربارة حقيقت م  
  :نويسد مي

فسعة دائرة الخلافة و النبوة وضيقها في عالم الملك حسب احاطـة الأسـماء الحاكمـة                
علي صاحبها و شارعها ـ و هذا سـر اخـتلاف الأنبيـاء علـيهم الـصلاة و الـسلام فـي         

الأمرُ الي مظهر الاسم الجامع الاعظم الالهـي فيكـون   الخلافة و النبوة ـ الي أن ينتهي  
كمـا أنّ   . خلافته باقيةً دائمةً محيطةً أزليةً أبديةً حاكمةً علي سائر النبوات و الخلافات           

 دورة نبوته و خلافته و هم مظاهر        :فدورة نبوات الانبياء  . الامر في المظاهر كذلك   
 خليفة االله الاعظـم و سـاير        6حيطة و هو  ذاته الشريفة و خلافاتهم مظاهر خلافته الم      

 كلّهم خليفتـه و دعـوتهم فـي         :بل الانبياء . الانبياء خليفة غيره من الاسماء المحاطة     
فمـن اول ظهـور     .  و آدم و من دونـه تحـت لوائـه          6الحقيقة دعوةٌ اليه و الي نبوته     

الظاهرة فـي   الملك الي انقضائه و انقهاره تحت سطوع نور الواحد القهار دورة خلافته             
  36.الملك

ترديد، حامل امانت بزرگ خلافت كبرا و ولايت عظمي در اين خلافت و ولايت با شكوهي                  بي
افـزون بـر پيـامبر      .  شـريك اسـت    6 ترسيم و تصوير كـرده، بـا نبـي اكـرم           مصباحكه صاحب   

، ديگر انبيا نيز از مظاهر و تجليات وجودي صاحب ايـن خلافـت و ولايـت هـستند و از          6خاتم
چه از كمالات با خـود دارنـد، پرتوهـايي از آن خورشـيد يگانـه                  شوند و آن    ات وي شمرده مي   حسن



ان
 زم

مام
ر ا

هو
 ظ

ي و
جل

ت
4

تي
هس

در 
 

 

 

43 

شمار انبيا مانند علم، عصمت، حلم، معجزه، عبادت، معرفـت، عـشق               فضايل و كمالات بي    37.است
هايي از درخت تناور علم، عصمت، معجزه، عشق و توحيد بـه              انشعابات و شاخه  ... به حق، توحيد و   

  :فرمايد مي» جامعه كبيره« در 7كه امام هادي آيند، چنان حساب مي

  إن ذكر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه؛
هر جا سخن از نيكي و نشاني از كمال هست، آغاز و ابتدا، ريـشه و اسـاس، فـرع و شـاخ و                    

  .بيت هستيد گاه و نهايت آن، شما اهل برگ، معدن و گنجينه و جاي

 تابانده، به پيـامبران     4حد و حصري كه خداوند بر آينة وجود امام زمان           واكي از كمالات بي   پژ
امـام  . نظير و صاحبان وحي و عصمت را حيات و كمال بخشيده است             هاي بي   بازتابيده و آن انسان   

همه بر سر خوان كرامت و فـيض        . رود   الاعظم و ولي و امام انبيا به شمار مي         خليفةاللّه 7معصوم
 :اند پايان او نشسته بي

 38هر نافه كه در دست نسيم سحر افتـاد           گذر خاك سـر كـوي شـما بـود           از ره 

ها هستند كه برخي كارهـاي مقـدماتي را سـر و              قراولان سلطان خوبي    انبيا فرستادگان و پيش   
از ورود  انبيا شاگرداني هستند كـه پـيش        . اند تا او از راه برسد و نقش اصلي را ايفا كند             سامان داده 

 خليفةاللّـه اند؛ ياران عاشقي هستند كه مأموريت واگذار شدة           استاد، مقدمات را به بشر آموزش داده      
. انـد   وار گـرد شـمع محبـوب خـود حلقـه زده             اند؛ عاشقان و محباني هستند كه پروانه        را اجرا كرده  

و از دسـت او  االله الاعظـم   تك صفات و كمالات خود را با وساطت فـيض ولـي             پيامبران الهي تك  
همه چنين وضع و    ... علم، حكمت، عصمت، حلم، عبادت، محبت، توحيد، نبوت و        . اند  دريافت كرده 

  .حالي دارند
سـلامَ علَـى    (: فرمايـد   قـرآن مـي   . بديهي است همة پيامبران، معصوم و از گناه و خطا مصونند          

 هر جا چترش بگسترد، سـلامت و        سلام از اسماي خداست و    » .سلام بر پيامبران باد    «39؛)المْرسْلينَ

اين چتر بر سر همة انبيا كـشيده شـده          : گويد  قرآن مي . آيد  مصونيت از هر گناه و نقصي در پي مي        
دهد، بلكه با همة گـستره و تـوانش     را نيز پوشش مي  4از ديگر سو، اسم سلام، امام زمان      . است

ويي از سلام و عصمت و مصونيت       پس هر رنگ و ب    . در اختيار اوست، چرا كه او اسم اعظم را دارد         
نوشان   ، و انبيا جرعه      چشمة جوشان عصمت   :بيت  اهل. جا دارد   كه مشاهده شود، سرچشمه از آن     

اند    را به بازار تماشا آورده     خليفةاللّههايي از حسن و جمال        پيامبران و اولياي ديگر، پرده    . آن هستند 
  .زادة حجاز و عراقند هاي شورانگيز و همايوني شاه درآمدي بر نغمه و پيش

 40چون تو درآمدي، پي كار دگـر گرفـت           فروخت  هر سر و قد كه بر مه و خور حسن مي          

قلمرو وجـود   . االله هستند   ملائكه نيز مانند ديگر خلايق از مظاهر ولي        :ملائكه و امام زمان   . 14
 و جزئـي از آن بـه        االله، بسيار محدود اسـت     حد و مرز ولي     و حضور ملائكه در مقايسه با گسترة بي       
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يك توان شهود تام اسم اعظم را ندارنـد،          مندند و هيچ    ملائكه از بخشي از اسما بهره     . آيد  شمار مي 
 : مظهر تام اسم اعظم و اسماي حق است4در حالي كه امام زمان

 41كنند  جا طينت آدم مخمر مي      كاندر آن    گوي  بر در ميخانة عشق اي ملك تسبيح      

رسـاني و رزق      ميكائيل و يارانش جلـوة روزي     .  هستند خليفةاللّهر علم   جبرئيل و سپاهش، مظه   
بخـش    گاه حيات   وي، عزرائيل و سپاهش تجلي سيطره و اقتدار و قهر حجت الهي و اسرافيل جلوه              

جبرئيل، علوم و معـارف  . هاي اويند االله و در خدمت مقاصد و برنامه  همه، مأموران ولي . وي هستند 
كنـد و     عزرائيل قبض روح مـي    . رساند  ئيل به سراسر گيتي و اهلش روزي مي       ميكا. دهد  را نشر مي  

شـمار خـويش از سـوي امـام      چهار فرشته اعظم الهي بـا سـپاهيان بـي   . بخشد اسرافيل حيات مي 
  . ، سرگرم تدبير و ادارة امور عالمند7زمان

 از جبرئيـل  رونـد، چـرا پيـامبر وحـي را        بـه شـمار مـي      خليفةاللّـه اگر ملائكه و جبرئيل مظاهر      
يافت؟ مراتب اعلاي وجود انسان كامل و باطن و حقيقت آن، همه قيود و مرزهاي امكاني و                   درمي

از ديگرسو، مرتبة دنيوي و خاكي وجـود آن، بـه دليـل             . خلقي را شكسته و به اطلاق رسيده است       
ل مستقيم  نمايد؛ محدود، توان و تحمل اتصا       ارتباط با طبيعت و تنگناهاي جسم و ماده محدود مي         

فرسـتد تـا      از اين رو مرتبة باطني حقيقت وجود خليفـه، فرشـتة وحـي را مـي               . با نامحدود را ندارد   
سـيد  . گيـرد   معارف را به وجود دنيوي برساند؛ زيرا انسان كامل وحي را از باطن و اصل خـود مـي                  

  :نويسد  ميجامع الاسرارحيدر آملي پژوهنده بزرگ شيعه در 
  42.اند بيعت و صورت عنصري واسطهملائكه، تنها در حوزة ط

اي   هـيچ واسـطه   . كند و نيازي بـه واسـطه نـدارد          پرده، جمال حق را شهود مي       او مستقيم و بي   
كه در شب     تواند در عرصة سيمرغ پا نهد كه جز عرض خود بردن، طرفي نخواهد بست، چنان                نمي

  : عرض كرد6معراج، جبرئيل به پيامبر

  43لو دنوت انملةً لأحترقت؛
  .شوم سوزم و نابود مي ر بند انگشتي پا فراتر از اين نهم، مياگ

 :گو را به نظم كشيده استو  مولوي، نغز و شيرين اين گفت
ــل   ــرّ جليـ ــشايد آن پـ ــد ار بگـ  تـــا ابـــد مـــدهوش مانـــد جبرئيـــل   احمـ
ــدش    چون گذشت احمد ز سدر و مرصـدش        ــل و از حــ ــام جبرئيــ  وز مقــ
ــيم  ــدر پـ ــر انـ ــين پـ ــت او را هـ ــت    گفـ ــيم   گف ــو ن ــف ت ــن حري  رو رو م

ــوز      ســوز  بــاز گفــت او را بيــا اي پــرده    ــستم هن ــود نرفت ــه اوج خ ــن ب  م
ــن       گفت بيرون زين حد اي خوش فرّ مـن         ــرّ م ــسوزد پ ــرّي ب ــم پ ــر زن  44گ
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كه گذشت، انسان كامل نخستين مخلوق است و ديگر مخلوقات از او              چنان :اولين آفريده . 15
 البته مقصود، حقيقت و باطن وي اسـت، نـه وجـود عنـصري و بـدن                  .اند  و به واسطة او پديد آمده     

گويند، يعنـي اولـين       از اين رو، به اعتبار همين باطن، انسان كامل را صادر نخستين نيز مي             . خاكي
سـنت وجـود      روايات بسياري از شـيعه و اهـل        45.اي كه از پروردگار صادر و خلق شده است          آفريده

  :اند  فرموده6دارد كه پيامبر

  46ول ما خلق االله نوري؛ا
  .نخستين مخلوقي كه خدا آفريد، نور من بود

  47و اول ما خلق االله روحي؛
  .نخستين آفريدة خدا روح من است

 در اين ويژگـي  : و ائمه اطهار6جا كه حقيقت معصومان نور واحد است، پيامبر اكرم     از آن 
  .تفاوتي ندارند

كند و بـه       راه باطن خويش صعود و عروج مي        انسان كامل در معراج از     :»أو أدني «سفر به   . 16
 معراج خاطرات پيشين را     .زند  در معراج به مراتب و مقامات خود سر مي        . پيمايد  مراتب اعلي راه مي   

  :فرمايد  مي6هاي پيامبر قرآن دربارة يكي از معراج. آورد ياد مي

  48؛)فكََانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنىَ * ثمُ دنَا فَتَدلَّى(
  .تر رسيد كه به اندازة دو كمان يا حتي كم تر، تا آن پس نزديك شد و نزديك

تر نيـز آمـد،       كه پيش   چنان. رود  اشاره به مرتبة احديت، اولين تعين ذات به شمار مي         » أو أدني «
بدان اشاره شده و عمق هستي و كنه        » أو أدني «انسان كامل در شب معراج مقام احديت را كه با           

در معـراج، بـالاترين مرتبـة       . پرده يافته اسـت    رود، شهود كرده و بي       به شمار مي   للّهخليفةاحقيقت  
او . معراج، سفر انسان كامل از ظاهر به بـاطن خـويش اسـت            . شود  وجودي و باطن وي آشكار مي     

 به احديت، به موارد ياد شده در آيـات و           خليفةاللّهعروج  . كند  حتي وحي را نيز از باطن دريافت مي       
. كنـد   اختصاص ندارد، بلكه او هرگاه بخواهد و لازم باشد، به عمق هستي خويش كوچ مي              روايات  

سفر شدن با جبرئيل تـا مرتبـة خـاص            ها مانند سفر با براق تا حدي معين و هم           البته برخي ويژگي  
هـا بـه      چنين ايـن ويژگـي      هم. زنند  اي نمي   هميشگي نيستند كه البته به اصل ماجرا هم لطمه        ... و

 4 بـن الحـسن    حجةعّصر    امامان هدي و در روزگار ما ولي      .  نيز اختصاص ندارند   6 اكرم پيامبر
عـروج  ) مرتبـة پـيش از ذات     (هر گاه بخواهند به عمق وجود خويش و تا بلنـدترين قلـة هـستي                

 .كنند مي
 حقّه مهر بدان مهر و نـشان اسـت كـه بـود               گوهر مخزن اسرار همان اسـت كـه بـود         

 49لاجرم چشم گهربار همان اسـت كـه بـود            مانــت باشــند عاشــقان زمــرة اربــاب ا  



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

46 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

يابيم كـه سلـسلة       آمدها و ثمرات آن، درمي      با كنكاش و تعمق در تجلي و ظهور و پي          :فنا. 17
كم و كاسـت   اين قاعده در حوزة تكوين، بي. اند مظاهر و موجودات در اصل و حقيقت خويش فاني        

. رسـند   ري، تنها برخـي اوليـا و مقربـان بـه فنـا مـي              صادق است، اما در قلمرو تشريع و اختيار بش        
بـدين ترتيـب، همـة      . مجموعه عوالم و مخلوقات، فاني در انسان جامع، و او در حق فـاني اسـت               

  .شوند هستي در حق فاني مي

  تفاوت عليت با تجلي و ظهور

يقـت  يابـد و وجـود و حق   تعالي، اسما و صفات الهي از مقام ذات تنزلّ مـي  با تجلي و ظهور حق    
كه با فـرود آمـدن و تجلـي،           سازد، اما نه آن     گيرد و وي را مظهر خويش مي        انسان كامل را فرا مي    

ذات الهي فاقد كمالات شود و از آن تهي گردد، بلكه در عين تجلي و تنزلّ، همة كمالات در مبدأ                    
ذات به ديگر سخن، تمام كمالات الهي در عـين حـضور در             . ماند  و خاستگاه نخستين محفوظ مي    

هـاي نظـام      ايـن از ويژگـي    . كم و كاست حضور دارنـد       تر و مظهر خويش، بي      حق، در مرتبة پايين   
البتـه ايـن تفـاوت در    . رود هاي آن با عليت بـه شـمار مـي           تجلي و ظهور و در عين حال از تفاوت        

و اما حكمت متعاليه با الهـام از عرفـان، عليـت را هماننـد تجلـي                 . فلسفة مشاّء كاملاً آشكار است    
چون پرتوافشاني خورشيد است كه       در تمثيلي نارسا، تجلي و تنزلّ، هم      . كند  ظهور تبيين و ارائه مي    

در مراتب بعديِ ظهـور و تنـزل نيـز، ايـن      . تابد  در عين بقاي خورشيد، انوارش پيوسته در عالم مي        
تـر،   تب پـايين االله در عوالم و مرا     به عبارت ديگر، با تجلي و ظهور ولي       . قاعده جاري و صادق است    

يابـد و     تر و در كل آفرينش بازمي       كه تمام كمالات و صفات خويش را در مراتب پايين           با وجود اين  
سازد، پيوسته آن كمالات و حقايق در اصل و سرچشمة خـود، بـدون كاسـتي                  مظاهر را پديدار مي   

زمان در همه     م ه 7شود كه جان و حقيقت امام       با تأمل در اين ويژگي، روشن مي      . مانند  پايدار مي 
جا و همة مراتب هستي، حضور و نفوذ دارد؛ از ذره تا كهكشان، دنيا و عقبي، انـسان و فرشـتگان                     

  .تر و تأثيرگذارتر از حضور اشيا براي خودشان تر، زنده آن هم حضوري قوي... و
هاي عميق معرفتي و شهودي به صحنة زندگي          اين خصلت امام نيز اگر همانند بسياري ويژگي       

كشانده و توجه شود، تأثيرهاي شگرفي در شناخت، محبـت، اعتقـاد و             ... ي، اجتماعي، ديني و   فرد
ها   گناهي مرتكب شود، از ديده      برد كه اگر در نهان      گاه، كسي گمان نمي    آن. رفتار ما خواهد داشت   

ار شـم   اي كند، كسي به آن دسترسـي نـدارد، و بـي             ماند، يا حتي اگر در دل، نيت و اراده          پنهان مي 
  .گشاي ديگر ثمرة ملموس و راه

  :گويد پرده مي قرآن مجيد، بر ويژگي ياد شده در فرآيند تجلي و تنزل انگشت نهاده، بي

Gٍلوُمعرٍ مإلَِّا بقَِد ا نُنَزِّلُهمو نُهنَا خَزاَئنْدإلَِّا ع ٍَنْ شيإِنْ موF50؛  
است و تنها به انـدازة معينـي فـرو          كه منبع و ريشة آن نزد م        و چيزي در عالم نيست مگر آن      

  .فرستيم مي
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گويد و    رود كه از تعاليم عرفاني مي       اين آيه از اسرارآميزترين و زيباترين آيات قرآن به شمار مي          
گـر قاعـدة تجلـي و          را نيز بيـان    F51نْأ شَ ي ف و ه مٍو ي لَّكGُاهل عرفان آية    . به تنهايي صحيفه است   

ژگي ديگري از فرآيند تجلي و ظهور اشاره دارد؛ تجلي پياپي و آن به              اين آيه به وي   . دانند  ظهور مي 
اي زيربنـايي در      تجلي و ظهور كه اصلي بنيادين در عرفان است با علت و معلول، كـه قاعـده                . آن

برخي از انواع علت و معلول همانند علل اعـدادي         . هاي اساسي دارد    رود، تفاوت   فلسفه به شمار مي   
هـا    ل از هم باشند، مانند بناّ و ساختمان؛ اما در تجلي و ظهور، مظاهر و جلوه               توانند جدا و مستق     مي

چـون رابطـة خورشـيد بـا          شان هم   رابطه. شدت ارتباط و وابستگي را با ظاهر و اصل خويش دارند          
هاست كه هر آن خورشيد از نورافشاني دست بردارد، پرتوي نخواهد ماند و حتي يك لحظـه                   اشعه

در تمثيـل هرچنـد نارسـاي       . مستقل از قرص خورشـيد و پرتوافـشاني آن نيـست          نياز و     پرتوها بي 
كننده با مظاهر همانند رابطة منبع مولد برق با جريان برق است كـه                ديگري، رابطة ظاهر و تجلي    

تجلـي و ظهـور     . كنند  هاي حامل بار الكتريكي به سوي لامپ حركت مي          پيوسته از منبع، الكترون   
راه بـا    در نظـام تجلـي و ظهـور وجـودي جديـد هـم             . همواره برقرار است  خداوند در نظام هستي،     

آن بـه آن بـه عـالم افاضـه          ... كمالات و صفات وجودي مانند حيات، علم، قدرت، روزي، جمال و          
 قـرار   4هـا را در وجـود امـام زمـان           تر آمد، خداوند اين تجليـات و فـيض          كه پيش   چنان. شود  مي
تر  تر، پروردگار يك تجلي بيش      به بيان دقيق  . كند  ش تراوش مي  جا به سراسر آفرين     دهد و از آن     مي

ندارد و يگانه تجلي و ظهورش حقيقت محمديه و صادر نخستين اسـت و در مرتبـة بعـد از قلـب                      
 در اين زمينه    شرح مقدمة قيصري  در  . شوند  ، وجود و كمالات، به عالم افاضه و سرازير مي         اللهخليفةا

  :آمده است
رسد، واحـد اسـت و    از مسير وجود منبسط و نَفسَ رحماني به عالم ميامداد و تجلي حق كه     

  52.گردد شود و تعينات مختلف ظاهر مي به اعتبار قوابل متعدد و در مجالي متكثره متعدد مي

 يعنـي   53كند؛  تفسير و تحليل مي   » الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد     «فلسفه اين فرآيند را با قاعدة       
 و بسيط محض وجود خداوند محال است كه بيش از يك ظهور و جلوه               از واحد من جميع الجهات    

پس وحدت در نخستين ظهور، حـاكم اسـت و كثـرات و مظـاهر فراوانـي كـه پهنـة                     . صادر شود 
. انـد   پديـد آمـده   ) انـسان كامـل   (آفرينش را فرا گرفته، از تجلي و گسترش همان نخستين ظهـور             

 تعدد و تكرار در     54لا تعدد في التجلي؛   « با قاعدة    عارفان و حكيمان حكمت متعاليه اين حقيقت را       
  :نويسد  ميالاسفارحكيم الهي ملاصدراي شيرازي در . كنند تبيين مي» تجلي حق تعالي راه ندارد

دةٌ     G: فرمايد  طور كه قرآن مي     همان. تعدد و تكراري در تجلي الهي نيست       وما أمَرنَُا إلَِّا واحـ
Fكَلمَحٍ بِالْبصر 

هاسـت، نـه در       خورد، تنها در مظاهر و آينه        و تكثري كه به چشم مي       تعدد 55

   56.تجلي
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از ديگر سو، چون فرآيند تجلي و ظهور هر لحظه و هميشه برقرار است، در هر تجلـي، وجـود،                    
پس وجود، حيات،   . شود   به خلايق عطا مي    4نو به نو از قلب و وجود امام عصر        ... حيات، جمال و  

 و در هر موجودي با وجود، حيات، علم و صفت لحظة پيش تفاوت دارد،               علم و هر صفتي در عالم     
چه به تازگي داده شده، از سنخ و مشابه همان وجـود و صـفات پيـشين اسـت،                    جا كه آن    اما از آن  

دهد و    انقطاع رخ مي    ها و تجليات جديد، پيوسته و بي        اين افاضه . خورد  تغيير و تحولي به چشم نمي     
شدني نيست، اما بـا      از اين رو، با ديد ظاهري درك      . شود  ، زمان فاصله نمي   حتي چشم به هم زدني    

شناسانه و ديد شهودي، وجود و حيات و علـم و هـر كمـال ديگـري در عـالم و در                        نگرش هستي 
انـسان كامـل    . تر مختلـف و متعـدد اسـت        تك خلايق با وجود و كمال لحظه و لحظات پيش           تك

 :كشد حسن حق را به بازار تماشا ميعصر، در هر آن با پرده و نقشي نو، 
ــو را    با صد هزار چهره بـرون آمـدي كـه مـن            ــده تماشــا كــنم ت ــا صــد هــزار دي  ب

* * *  

ــرا    هـــر دمـــي جـــاني فـــدا ســـازم تـــو را ــو مـ ــال تـ ــشد جمـ ــو بخـ ــان نـ  جـ

 پيوسته و هـر لحظـه برقـرار         4ناپذير، اكنون در قلب امام زمان       مند و وصف    اين رخداد شكوه  
. االله يك آن، آرام و قرار ندارد و لحظه به لحظه در حـال تجلـي در هـستي اسـت                     وليقلب  . است

البتـه مـراد از قلـب       . عضو تپنده را قلب نام نهادند؛ زيرا هميشه در حال فعاليت و دگرگوني اسـت              
لحظه به لحظه در هستي به شـمار مـي                ولي رود، جـان و حقيقـت        االله كه مبدأ تجليات و ظهورات

قلـب امـام آن بـه آن از يـك سـو تجليـات نامتنـاهي                 . ، نه عضو تپندة بدن خـاكي      ولايت اوست 
نمايـد، و هـر بـار، يـك حـسن و              گري مي   پذيرد، و از ديگر سو، خود در عالم جلوه          تعالي را مي   حق

 .گاه تكرار و پايان ندارد پايانش هيچ دهد و حسن بي فسون را از نگارستان جمالش، نمايش مي
 بــود در هــر روي ديــداري دگــر      ان روي داشــتچــون جمــالش صــد هــزار

وقفه و لطيـف اسـت كـه آن را جـز اهـل                هاي جديد، چنان بي     درپي آمدنِ وجودها و فيض     پي
هـاي گونـاگون را    ها و نقش دست است كه صورت قدر چيره نقاش آن . يابند  بصيرت و شهود درنمي   

 ماننـد آب    57پنداريم،  بت و واحد مي   ها را يك حقيقت ثا      آورد، ولي ما محجوبان آن      درپي هم مي    پي
گذرد و بيننده تـوجهي بـه تغييـر و تبـدل آن نـدارد و تـصويرهاي                    زلال و رواني كه به آرامي مي      

 :رسد منعكس در آن نيز ثابت به نظر مي
 عكس ماه و عكـس اختـر برقـرار           شد مبـدل آب ايـن جـو چنـد بـار           

هر تجديدي زايش و نو     . روي سكه است  چه تا حال از رسيدن تجليات پياپي گفته شد، يك             آن
بـا آمـدن وجـود و       . رود  آيد و وجود كهنـه مـي        شدني دارد و رخت بربستن و رفتني؛ وجود تازه مي         

آيد؟ با هر تجلي، وجـود و كمـالات كهنـه از              هاي نو، چه بر سر وجود و كمالات پيشين مي           فيض
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به ديگر سـخن، بـا      . گردد  ي به همان مبدأ نخستين بازم     4مسير وجودي واسطة فيض امام زمان     
آيـد و در همـان آن و لحظـه از طريـق قـوس         هر تجلي، فيض و وجود در قوس نزول، فرود مـي          

 پـايين   7 هر آن، افاضات جديد الهي از مـسير وجـود امـام            58.گردد  مي صعود به مبدأ نخستين باز    
 وجـود انـسان     گـردد و بـا      تعالي بـازمي   شود و افاضات قديم از مسير وجود وي به حق           فرستاده مي 

 به تنهـايي تمـام قـوس نـزول و           خليفةاللّه،. شود  كامل، دو قوس نزول و صعود به هم متصل مي         
 وجـود حجـت الهـي بـه اذن خـدا،            59.شود  االله با او تكميل مي     صعود است و دايرة وجود و ماسوي      

جـا كـه هـر لحظـه تمـام            از آن . مند و تصورناپذيري اسـت      سرپرست و موطن چنين فرآيند شكوه     
يابـد    عينيت مي » هو الاول و الآخر   «گردد،    مي جا باز   شود و به همان     ستي از مبدأ الهي افاضه مي     ه

عربـي،   به گفتة ابن. خواهد بود» الاول و الآخر  «تعالي مصداق و مظهر      و انسان كامل نيز پيرو حق     
 حـالي    جهـان از حـالي بـه       60.پايد و همواره در حال زوال و پيـدايش اسـت            عالم در دو زمان نمي    

... هايي نـو و     ها به جلوه    ها به جاني ديگر، جلوه      پيوسته زمان به زماني ديگر، جان     . شود  دگرگون مي 
خداوند در هـر لحظـه، شـأن و         .  است Fنأْ شَ ي ف و ه ومٍ ي لَّكGُتعالي   شوند؛ زيرا صفت حق     تبديل مي 

 : در اين زمينه سروده استگلشن راز شيخ محمود شبستري در 61.ي داردا جلوه

ــر   ــت و در ه ــل اس ــان ك ــةالعينجه ــانين    طرف ــي زمــ ــردد و لايبقــ ــدم گــ  عــ
ــاني   ــدا جهــ ــود پيــ ــاره شــ ــر بــ ــماني     دگــ ــين و آسـ ــه زمـ ــر لحظـ ــه هـ  بـ
 بــه هــر دم انــدر او حــشر و نــشير اســت   به هـر سـاعت جـوان و كهنـه پيـر اسـت             

 ميـــرد بزايـــد  در آن لحظـــه كـــه مـــي   نپايـــد در او چيـــزي دو ســـاعت مـــي  
هر يك با زبان و شـيوة خـود از ايـن تحـول و رسـتاخيز عظـيم و فـوق درك                       فلاسفه و عرفا    
هاي مشابه و نـو       درپي آمدن فيض    پي (62»تجدد امثال «اين فرآيند، گاه به     . اند  بشري، سخن رانده  

 ناميده شـده، و     64»تبدل شئون الهي  « و در جايي     63»خلق جديد «، زماني به    )شدن وجود و مظاهر   
 لقـب   66»لا تكرار و لا تعدد فـي التجلـي        «اي     و در اصطلاح دسته    65»خلع و لبس  «در زبان برخي    

  .يعني پوشيدن لباس نو» لبس«يعني كندن و درآوردن لباس پيشين و » خلع«. گرفته است
شناسي دارند، تجلـي و ظهـورِ         تر در قلمرو هستي     افزون بر فيلسوفان و عارفان كه نگاهي ژرف       

هايي از آن     مذهب نيز با تفاوت     كه متكلمان اشعري   لحظه به لحظه، حقيقتي تكويني و عيني است       
كه گفته شد، در تجلي و ظهور آن بـه آن، اسـما و صـفات الهـي بـر جـام                         چنان 67.اند  سخن گفته 

تابنـد و     مـي  شـوند و از آن بـه عـالم بـاز            تابند و افاضه مي     االله مي  نماي ولي   بين و قلب جهان     جهان
ها بـه      وجود و فيوضات و تجليات جديد و بازگشت آن         سير لحظه به لحظة آمدن    . شوند  سرازير مي 

االله را فرا گرفته و استثنايي ندارد و همه قهـراً و تكوينـاً در                سوي خداوند، سراسر تكوين و ماسوي     
رسـد كـه نظيـر بـسياري از           بـه نظـر مـي     . اين رستاخيز عظيم و پر شكوه، حضور و شركت دارند         

 و بـه تبـع      4چون امام زمان    ال، براي ولي كامل هم    ها و موضوعات ديگر، اين فعل و انفع         عرصه
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 به عشق و حـب حـق، يـك     خليفةاللّهتر، اختيار، ارادي و عاشقانه است؛ يعني          رتبه آن اولياي پايين  
كند و در لحظة بعد بـه هـواي كـوي يـار،               آن تجليات و وجود و اسما و صفات حق را دريافت مي           

 ديگر تعبير، آن به آن با اختيار و اراده و عاشقانه، جان             به. رود  عزم و آهنگ رفتن در سر دارد و مي        
تنها يكي از اين    . غلتد  شود و در خون خويش عاشقانه مي        شود؛ هر آن شهيد مي      گيرد و فدا مي     مي
انـسان كامـل،    . آورد  ها سر برمـي     ها در عرصة تشريع و فهم انسان        نثاري  ها و جان    شمار شهادت   بي

كنـد، امـا دم       و هـستي خـويش را عاشـقانه و مـشتاقانه فـدا مـي              تـر از آن، جـان        هر لحظه و كم   
او تنها و يگانه و در غربت       . سازد  دادگي را افشا نمي     فدايي و دل   بازي و جان    آورد و اين عشق     برنمي

رسد و اما دوباره      اي كوچك از اين آه آتشين به درك ما مي           البته بارقه . سازد  سوزد و مي    تنهايي مي 
  :به قول حافظ. گردد ق ميدر مظلوميت خويش غر

   اين چه استغناست يا رب وين چه قـادر حكمـت اسـت
 68كــاين همــه زخــم نهــان هــست و مجــال آه نيــست  

  فلسفه تجليات پياپي

فلاسفه و عرفا سخنان و دلايل گوناگوني در تحليل و تفـسير فرآينـد آن بـه آن تجلـي ارائـه                      
ترين راه بـراي افـشاي ايـن راز           وياترين و ساده  شايد گشودن پنجرة اسما و صفات الهي گ       . اند  داده
شود؛ بـا     اگر از منظر اسما به اين ماجرا نظر افكنيم، اين راز سر به مهر به راحتي گشوده مي                 . باشد

اسما در تكاپويند تا كمالات خويش      . اين بيان كه همة اسماي الهي خواهان ظهور و تجلي هستند          
جـا كـه هـر        به ديگـر سـخن، از آن      .  و جلوة خود پر سازند     را بنمايند و سراسر آفرينش را از ظهور       

خواهـد    گاه خـود مـي      نهايت و نامتناهي است، تمام عالم را مظهر و تجلي           اسمي حامل كمالات بي   
از يك سو، اسماي جمال و رحمت همة آفرينش را پـر از             . سازد و در قلمرو تصرف خويش درآورد      

ر سو، اسماي جلال و قهر خداوند درصدد ظهـور          سازند و از ديگ     مهر و رحمت و لطف و حسن مي       
در اين ميان، اسماي جمالي ماننـد محيـي، حفـيظ، علـيم،     . اند قهر و غلبه و جلال الهي در هستي       

 جا و همه چيز را حيات، دوام، علم، بقـا،            خواهند همه   مي... مبقي، خالق، رازق، باسط، نور، لطيف و      
جلالي مانند مميت، مفني، قاهر، معيـد، قـابض، قهـار،           بخشند، و از سويي اسماي      ... وجود، رزق و  

هر . بازگردانند... خواهند به سوي حق، بطون، خفا و        همه جا و همه چيز را مي      ... مانع، ضار، مذلّ و   
جا كه نظـام هـستي،    هاست، اما از آن دو ميل و كشش، عين كمال و متناسب با ذات و حقيقت آن           

دهـد    سازد و اجازه نمـي      م اعظم، تعادل و تناسب را برقرار مي       بر اعتدال و حكمت استوار است، اس      
اي جمال و حيـات و بـسط          لحظه. اي باز و بر گروه ديگر بسته باشد         عرصه بر تجلي و ظهور دسته     

شوند تـا هـر       گر و مسلط مي     اي جلال و قهر و خفا و قبض جلوه          يابند و لحظه    مجال ظهور مي  ... و
رو، خلـع و لـبس يـا     از ايـن . لوه باشند و نظام احسن شكل گيرد     دو دسته از اسما داراي مظهر و ج       

  69.تجدد امثال و تجليات پياپي، پيوسته از ازل تا ابد در جريان است
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  :اند در قرآن مجيد، آياتي هست كه اهل فلسفه و عرفان بر اين حقيقت، تفسير و تطبيق كرده

)يددنْ خَلْقٍ جسٍ مي لَبف ملْ ه70؛)ب  
  .ا دربارة آفرينش جديد در اشتباه و جهلنده بلكه آن

كنند كه خداوند متعال در هر دم و نفسي، جلـوه             عربي، اهل كشف مشاهده مي     بنابر ديدگاه ابن  
انجامـد    چـه بـه بقـا مـي         آن. خـورد   و ظهوري نو دارد و هرگز تكرار در تجليات حق به چشم نمـي             

تفاوت دارد، و در هر آن، بقـا و فنـاي           ) اسماي جلال (شود    چه موجب فنا مي     ، با آن  )اسماي جمال (
شود و تجلـيِ موجـبِ فنـا،          عالم در هر آن فاني و باقي مي       . متعادل و حكيمانه بر عالم حاكم است      

افتـد كـه درك آن از         فاصله زماني اتفاق مي     اين خلع و لبس چنان بي     . غير از تجلي موجب بقاست    
 :توان فهميد ميتوان علوم ظاهري فراتر است؛ تنها با شهود، آن را 

 نمايــــد در بقــــا  بــــاز پيــــدا مــــي     شــود هــر دم فنــا   جملــه عــالم مــي  
ــبس    ــير و ح ــاً در س ــالم دائم ــست ع  نيست خـالي يـك نفـس از خلـع و لـبس               ه
ــت       هــيچ كــس را آگهــي زيــن حــال نيــست ــري اس ــي ب ــدها كل ــز قي ــر آن ك  غي

بـه عبـارت    . گـردد   ان مـي  رسد و دوباره در غيب و بطون، پنه         از مبدأ الهي ظهوري به عالم مي      
هر موجودي كه انگشت بـر آن نهـيم، هـر لحظـه             . ديگر، ماجرا ظهور و خفاست نه ظهور و عدم        

  71.رود شود و لحظة بعد به بطون و غيبت و موطن اصلي و نخستين مي ظاهر مي
ــون      صــورتي آمــد بــرون   صــورت از بــي  ــه راجعــ ــا اليــ ــد كانـّـ ــاز شــ  بــ

 مــصطفي فرمــود دنيــا ســاعتي اســت       پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است        
هـاي بنيـادين        تك اين رخدادهاي ژرف و دگرگـوني       نقش و جايگاه امام و انسان كامل در تك        

با نگاهي سطحي، مجموعة هستي به ظاهر آرام و خاموش به نظـر             . هستي، تا حدودي روشن شد    
  تي و مجموعة خلايق دم    كاروان هس . آيد، اما در نهان و نهاد هر لحظه، غوغا و قيامتي بپاست             مي

هاي سترگ، قلب پر سيطره و        اكنون موطن اين دگرگوني     هم. به دم در آمد و شد و خفا و ظهورند         
كنـد و او بـه        قافله هستي در باطن و حقيقت وي آمد و شد مـي           .  است 4حد و مرز امام عصر     بي

، تجليات آن به آن و      نماي وجودش  آينة تمام . نمايد  ناشدني را تدبير مي     اذن حق اين هنگامة وصف    
نماياند و خـود عاشـقانه و مـشتاقانه           تعالي و اهل گيتي مي     هاي لحظه به لحظه را به حق        فنا شدن 

كشد و در هـر لحظـه هـستي و جـاني نـو فـداي                  شود و معشوق را در آغوش مي        هر آن فاني مي   
بـرد   نه به سر مي   نثاري، تنها و مظلوما     بازي و جان   هاست كه در اين عشق      او قرن . سازد  محبوب مي 

اي هويـدا   گاهي اين مظلوميت و آتش و غربت به شكل آه و نالـه . و كسي از حال وي آگاه نيست  
بـه ديگـر سـخن، مظلوميـت و بلاكـشيِ           . رود  شود و دوباره به سراي خاموشي و سـكوت مـي            مي
د و در طول    گنجد، در امتدا    ها مي   چه در منظر چشم و درك ساير انسان         االله در عالم خارج و آن      ولي

 بـه  7امام. پايان است اي از آن سوز و آتش بي   همان بلاكشي تكويني و باطني است و تنها بارقه        
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بـازي و     اي از ايـن عـشق       تناسب رشد و ظرفيتـي كـه اوليـاي غيرمعـصوم دارنـد، پـرده و گوشـه                 
فنـا، قبـسي    سازد، و از اين آتشِ        مندشان مي   كند و بهره    سپاريِ آن به آن را به آنان منتقل مي          جان

اند   رسد كه اولياي غيرمعصوم كه به اسماي الهي دست يافته           به نظر مي  . افكند  بر جان آنان نيز مي    
هـاي لحظـه بـه لحظـه و      بازي اند، آنان اين رخدادهاي سهمگين، جان و در اسماي حق فاني شده   

ادي خموشـي را    نام و نـشان، در و       هاي بي   شمار و در خون غلتيدن      هاي بي   عاشقانه، فدا و فنا شدن    
خواجة شـيرازي، ايـن هنگامـة       . اند  نگرند، بلكه خود در آن شركت دارند و در اين سلسله افتاده             مي

 :تابد پرشكوه هستي را چنين لطيف بازمي
 72جنايـت  جـرم و بـي     سرها بريده بيني بي      در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجـا        

جانبه خواهد بود كـه       مل، عميق و همه    در صورتي كا   4شناخت، اعتقاد و محبت به امام عصر      
هـا تنهـا      گونه شـناخت   اين. هاي مياني و نهاني برسد      از نگرش و معرفت سطحي بگذرد و به لايه        

      را قطورتر سازند؛ شايسته است اين معـارف را          4عصر معلوماتي نيستند كه دفتر علوم درباره ولي 
شـود كـه قلمروهـاي گونـاگون          ي مـي  گاه نهر زلال و پرخروشي جار       آن. به عرصة زندگي كشاند   

حـسرت و انـدوه     . سازد  خيزتر مي   زندگي فردي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي را سرسبزتر و حاصل         
شناخت ما از ميزان آگاهي     . بسيار بايد كه اين معارف به گوشه روند و دست بشر كوتاه از آن گردد              

  ! دارنـد   ب اعمـال را تقـديم او مـي         به افراد در اين حد است كه تنها هر هفته مكتـو            4امام زمان 
ترديـد ثمـرات عملـيِ        اگر اين شناخت به معرفتي ژرف تبديل شود كـه توضـيحش گذشـت، بـي               

اگر در باور ما اين روزنة تنـگ ارتبـاط و اطـلاع جـاي خـود را بـه                    . شماري در پي خواهد آورد      بي
، حيـات، علـم، اراده،      رساني و بخشيدنِ لحظه به لحظة وجـود        پرده بدهد فيض    راه مشاهدة بي   شاه

تر از شخص بـر خـودش و بـسياري از دقـايق و ظرايـف                  اي قوي   قدرت، روزي و اشراف و احاطه     
. دهـد    رخ مـي   4گمان انقلابي عظيم در فهم انديشة مهدويت و در شناخت امام زمـان              ديگر، بي 

 سـخن   كوتـاه . گاه، معرفت، محبت و اعتقاد و فهم ما از انتظار و ظهـور دگرگـون خواهـد شـد                   آن
هاي زنـدگي     تك حوزه   كه نگارنده درصدد آن نيست تا ثمرة عملي اين معارف عميق را در تك               اين

برشمارد؛ انديشه و تأمل در اين باب و سرايت اين معارف بـه قلمروهـاي مختلـف زنـدگي را بـه                      
  .خواننده سپرده است

منـد و     ثـار ارزش   و بسياري آ   فكوك، مفتاح الغيب  عربي و صاحب     قونوي، شاگرد و جانشين ابن    
كند كـه     نفيس ديگر، ماجراي خلع و لبس يا تجلي و ظهور آن به آن را چنين تحليل و تفسير مي                  

تعالي است و مخلوقات و ممكنات، تنها با ارتباط و اتصال به آن              وجود حقيقي و مستقل، از آن حق      
از . گردند  اشي محكوم مي  تر از آني به حال خود رها شوند، به عدم و فروپ            پابرجايند و اگر آني و كم     

تك موجودات براي بقا و دوام خود به امداد و افاضة خداوند نياز دارند و بايد اين امداد                   اين رو، تك  
ها برسد و اگر چشم به هم زدني قطع شود، همه چيـز            و افاضه، بدون انقطاع و فاصلة زماني به آن        

  73.گردد نابود مي
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  بازتاب اين رستاخيز در ادب عرفاني

. چـين خـرمنش هـستند       وعة آفرينش و موجودات در عرصة تكوين، عاشق امام و خوشـه           مجم
تر دارد، اين فرآيند را ناز و غمزة معشوق             ادبيات عرفاني كه به قضايا و وقايع هستي نگاهي لطيف         

سـازد و بـار ديگـر عاشـقان بـه             خواند كه هر بار عاشقان و مشتاقان را به خونشان آغشته مـي              مي
اي ظريـف و هنرمندانـه        حافظ در اشاره  . شوند  كنند و زنده مي     نثاري، سر بلند مي     جانهواخواهي و   

  :سرايد مي
   كـشدپايـان او چنـدان كـه عاشـق مـيحسن بـي

 74كننـد   اي ديگر به عشق از غيـب سـر بـر مـي            زمره  

دانـد كـه تـاب        پايان و كمـالات نامتنـاهي مـي         عبدالرحمن جامي، معشوق را صاحب جمال بي      
دار پيوسته    دل. فروشد  كند و حسن مي     گري مي   رو، هر آن جلوه    از اين . يني و مستوري ندارد   نش  پرده

اي جديـد را نـصيب        گري، فـيض و بهـره       نمايد و در هر جلوه      تابلويي نو از حسن و فسونش را مي       
 :سازد مشتاقان مي

ــزاران روي داشــت  ــالش صــد ه ــون جم  بــــود در هــــر روي ديــــداري دگــــر   چ
ــر ذره را ــرم هـــ ــازلاجـــ ــود بـــ ــر      بنمـــ ــساري دگـ ــويش رخـ ــال خـ  از جمـ

بـين،    سنايي، بر اين باور است كه بايد محرم راز شد و در سلك توحيد درآمد تا با چشم وحدت                  
 :انبوه شهيدان عشق و كشتگان معشوق را نظر كرد

 كشتگان زنده يابي انجمـن در انجمـن          سر برآر از گلشن توحيـد تـا در كـوي دوسـت            
  پـرور، سـراغ بگيـريم و        گاه كه شـهد آسـايش را از بـساط دهـر دون               تا آن  .حق با سنايي است   

  عـشق  . از سراي طبيعت گام بيرون ننهيم، از كوي طريقت و سـراي حقيقـت، بـاز خـواهيم مانـد                   
  . رفتگـان اسـت     ايـن وعـظ و نـصيحت نيـست؛ تجربـة ره           . تابـد   طلبي را برنمـي     و عاشقي، عافيت  

  كوين، از طبيعت تا مجرد و برتـر از مجـرد، در غـمِ عـشق                در حالي كه پهنة آفرينش و سرتاسر ت       
  انـد، مـا بـر بـساط عـيش و غفلـت، بـا شـماري از سـاكنان                      اش مجنون و سرگشته     باختگي  و دل 

سـوختگان، مـدام فريـاد       ايـم، در حـالي كـه واصـلان و دل            پياله شـده   عرصة تشريع و اختيار، هم    
 :اند برآورده

 كان كه شد كشتة او نيك سرانجام افتـاد           كنـان بايـد رفـت       زير شمشير غمش رقـص    

 75اين گدا بين كه چه شايستة انعـام افتـاد            سوخته لطفي دگر اسـت      هر دمش با من دل    

گير نفس را وا نهاد، بر براق تيز پرواز سوز و اشك و               بايد جامه عيش را از تن كند، مركب زمين        
خ يار، چه محشر و غوغايي برپاسـت و هـر           دادگي، گام نهاد تا مشاهده كنيم در اين نگارخانة ر           دل

  .پاخاسته است هاي ب آن از حسن و جلوة يار، چه آشوب و فتنه
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  قيامت و انسان كامل

از ديد  . نگرد  فهميِ خاص خود مي    بيني و جهان    ها با جهان    چون ديگر مقوله    عرفان به قيامت هم   
ور و مظهريت به بطـون و       عارف، مرگ و انتقال به آخرت، معدوم شدن نيست، بلكه از عرصة ظه            

اي از اسما بيرون رفتن و مظهر برخي اسماي ديگـر شـدن؛               خفا كوچيدن است؛ از مظهريت دسته     
 مرگ، بردن از دنيا به آخـرت اسـت،          76الموت اذهاب لا اعدام؛   «: عربي هم گفته است    كه ابن  چنان

  :فرمايد قرآن مي. چون اذهاب از صفات الهي است» نه نابود ساختن

  77؛) يشَأْ يذْهبكمُ أيَها النَّاس ويأتْ بĤِخَريِنَإِنْ(
  .آورد برد و گروهي ديگر را مي اگر خدا بخواهد شما مردم را مي

 بـه گفتـه ديگـر،    78.رو، مرگ كوچيدن از قلمرو اسم ظاهر به حوزة اسم باطن الهي است         از اين 
عالم با تجلي اسماي    . ديگر است قيامت، قطع تجليات حق نيست، بلكه تجلي به شكل و اسمايي            

شـود و بـا غلبـة اسـماي           پديدار و پايدار مي   ... چون خالق، مبدئ، محيي، حافظ، رزاق و        جمالي هم 
شـود و قيامـت و    دهد، به صورت اخروي تبديل مي جلالي مانند مميت، معيد، قهار تغيير شكل مي       

و اين عـالم، ظـاهر و پوسـته         پس آخرت چيزي نيست، مگر باطن اين عالم،         . گردد  آخرت برپا مي  
  .براي آخرت است

و از ايـن منظـر،      ) تجلي و خفا و ظهور و بطـون       (اگر چنين نگرشي به آخرت و قيامت افكنديم         
رسيم كه رستاخيز و برپايي قيامت، به فوت و انتقـال             يافت اساسي مي    آخرت را كاويديم، به اين ره     

از . ظه، آخرت و محشر و قيامت حاضر اسـت        از دنيا به آخرت منحصر نيست، بلكه هر آن و هر لح           
انـد،   برخـي از سـه سـنخ سـخن گفتـه       . انـد   اين رو، اهل معنا، قيامت را به چند شاخه تقسيم كرده          

  79:در نگاهي دقيق و جامع، قيامت پنج شاخه دارد... . اند و اي پنج قسم دانسته دسته
كـه    چنان.  و آن به آن است      كه همان تجلي پي در پي      ):دايم و پيوسته  (اي    قيامت لحظه ) الف

گفته شد، تمام هستي در يك لحظه، ظهور و پيدايش دارد و وجود فيض و كمالات جديد، سراسر                  
پيونـدد و     گرايد و بـه مبـدأ نخـستين مـي           گيرد و در آنِ ديگر به خفا و بطون مي           هستي را فرا مي   

 .شود قيامت و آخرتش برپا مي
ــ   پس تو را هر لحظه مـرگ و رجعتـي اسـت            ــودم ــت : صطفي فرم ــاعتي اس ــا س  دني

  .تفصيل اين رستاخيز آن به آن، گذشت
انتقـال بـه    . دهـد    انتقال به برزخ است و با مرگ طبيعي و غير ارادي رخ مي             :قيامت صغرا ) ب

  .شود ناشي مي...) مميت، معيد، قاهر و(برزخ، از ظهور و غلبة اسماي جلال 
برخي از اوليـا و مقربـان   . مرگ ارادي و اختياري    انتقال به آخرت است، اما با        :قيامت وسطا ) ج

رسند كه جسمشان در طبيعت است، ولي مرغ روح و جان             اي از ولايت و تعالي روحي مي        به درجه 
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: در روايـات توصـيه شـده      . كننـد   دهند و در عوامل بالاتر سير مي        را با اراده و اختيار خود، پرواز مي       
، كنايـه از  »گ طبيعي و قهري فرا رسد، خـود را بميرانيـد     كه مر   پيش از آن   موتوا قبل أن تموتوا؛   «

كشتن هواها برداشتن تعينات و فنا و به مطلق پيوستن و كنـده شـدن از سـراي خـاكي و شـهود                       
  .عوالم عالي

 همان قيامت مشهور ميان مردم كه با مرگ طبيعي و انتقال همگاني به آخرت               :قيامت كبرا ) د
  .دهد و عالم تجرد رخ مي

 كه صعود و عروج به بالاتر از مجردات و شهود اسما و فنا در اسـما و                  :ت كبري الكبري  قيام(    ه
  .آيد است كه با موت اختياري و فنا به دست مي... صفات حق و

  چند نكته

بيني عرفاني، با قاعـدة تجلـي و ظهـور،            با توضيحاتي كه گذشت، آشكار شد كه در جهان        ) الف
  .شود حليل ميگانة قيامت، تفسير و ت اقسام پنج

  . است4در همه اين مراتب، واسطة فيض و واسطة تجلي حق، امام زمان) ب
همه اقسام قيامت كه سيري صعودي و در حيطة قوس صـعود اسـت، از كانـال وجـودي و                    ) ج

  .گذرد مسير وجودي خليفة كبراي الهي مي
ائمـه  ( كامل   در سخنان معصومان و در جامعة كبيره، مقصد و محل بازگشت خلايق، انسان            ) د
  :در جامعه كبيره آمده. نام برده شده است) طاهر

  و اياب الخلق اليكم؛
  .بازگشت همة مخلوقات به سوي شماست

اين حقيقتي عيني و كاملاً منطبق بر اصول و موازين است و با توحيد هيچ منافاتي ندارد؛ زيـرا       
به ديگر سخن، بازگشت به     . روند   مقصد مياني به شمار مي     :تعالي است و ائمه    موطن نهايي حق  

تعـالي اسـت، و    همان برگشت به حـق ) فاني صفاتي، افعالي و ذاتي    (آنان كه فانيِ مطلق در حقند،       
ت إِذْ     (كـه آيـة       ها منسوب و متعلق به خداوند است، چنان         همه افعال و صفات و ذات آن       ا رميـ ومـ

دهـد؛ بيـان ديگـري از         ستقيماً به حق نـسبت مـي       فعلِ انسان كامل را م     80،)رميت ولكنَّ اللّه رمى   
خـورد كـه      در اين زمينه، در جامعة كبيره بيان ديگر هم بـه چـشم مـي              . خلافت و وساطت فيض   

بيـت    رسي آن، با شما اهل      و حسابهم عليكم؛ بررسي اعمال خلايق و حساب       «: شايستة تأمل است  
بـا وجـود ايـن      . نمايـد   ت را برمـي   كه اختيارات و شئونات بديهي ملك ولايت و امام ـ        » خواهد بود 

بيت، برخي از جاهلان با ايـن تعـاليم و معـارف عنـاد و لجاجـت                   احاديث و سخنان فراوان از اهل     
اگر اين دست روايات محكم و گويا نبود، از آميزش ناداني و تعصب، چـه مولـود پليـد و                  . زندرو  مي

هـاي انـدك      اي را دانسته    ستي هر گزاره  اينان، مدار و ميزان درستي و نادر      ! شد  اي زاييده مي    پرفتنه
  81.دانند خويش مي
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  از منظر عرفان» ليل«و » يوم«

، يـوم   القيامـة شود، مانند يـوم       در آيات و روايات، براي قيامت و آخرت استفاده مي         » يوم«واژة  
خورد كـه بـراي قيامـت و آخـرت، واژة             گاه به چشم نمي      هيچ .يوم الآخرة و  يوم الحسرة   الحساب،  

اين موضوع اسرار و رموز شـگفت فراوانـي دارد كـه عرفـا بـا پاسـخي زيبـا و                     . ه كار رود  ب» ليل«
يوم، نمـاد روشـنايي و آفتـابي شـدن          . اند  ها را فاش كرده     بيني عرفاني، آن    برگرفته از اصول جهان   

هـاي    در قوس صعود و سير صعودي وجود، حقايق و موجودات از ازدحام كثـرات و حجـاب                . است
رونـد و حقيقـت از پـسِ پـردة            ها پيش مـي     نقطة وحدت و برداشته شدن حجاب     طبيعت، به سوي    

از اين رو، سير صعودي وجود از جملـه، قيامـت   . شود كند و روشن مي     ها طلوع مي    كثرات و حجاب  
  .كه از ظلمت و كثرت رو سوي نور و وحدت دارد، يوم نام گرفته است

بـا توجـه بـه گفتـار        . رود  نند آن به كار مي    نيز دربارة شب قدر و نزول ملائكه و ما        » ليل«واژه  
پيشين، سرّ آن نيز آشكار است؛ زيرا وجود، در قوس نزول، از موطن وحـدت و نـور، عـزمِ سـفري                      

كشد و آن را در       اي بر رخ حقيقت مي      ها را دارد، و در هر گام پرده         دراز به سرزمين كثرات و حجاب     
انسان كامل، حقيقت   . شود كه نماد تاريكي است     خوانده مي » ليل«پس  . برد  خفا و تاريكي فرو مي    

 خود به تنهايي، تمام قوس نزول است و         االلهخليفة ناميده شده؛ زيرا     ليلة القدر  بلكه عين    ليلة القدر، 
  .رود آيند و خورشيد وجودش در حجاب و پرده مي راه وجودي وي فرو مي حقايق از باطن و شاه

انـد، چـون حقـايق و خلايـق از      نيز ناميده» قيامت«ا كه روايات، انسان كامل ر      جالب توجه اين  
هو الاول  «پس او مظهر و حقيقت      . كنند  راه وجود او سير صعودي دارند و به آخرت كوچ مي            بزرگ

. رود  و سلسلة ظهورات در قوس نزول و فرايند بطون و خفا در قوس صعود به شمار مـي                 » و الآخر 
آبـادي، در     عارف كامـل، مرحـوم شـاه      . است» و الباطن الظاهر  «از اين رو، انسان كامل مظهر اتم        

تمام حقيقت غيبي كه به صـورت قـرآن   : گويد  ميFإنَِّا انزلَْنَاه في لَيلَةِ القْـَدرِ    Gتفسير لطيف و دقيق     

  82.االله است  حقيقت و باطن وليليلة القدردرآمده، در جان انسان كامل، نازل و روانه شده و 
.  و قيامت اسـت    ليلة القدر قوس نزول و صعود و تمام دايرة وجود و خود            خود مجموع    خليفةاللّه

شود و به لحاظ صعود و        او به اعتبار تنزل و فرود آوردن تمام مظاهر، قوس نزول و ليل خوانده مي              
انـسان كامـل، در ايـن فـرود و          . تعالي، قوس صعود و يوم و قيامت نام دارد         عروجش به سوي حق   

به لحظه و چه اقسام ديگر، كاروان نامتناهي و بيرون از شمارش خلايق             عروج، چه از سنخ لحظه      
شـمار عـشاّق بـه        برد و از ازل تا ابد، قافله سالار و سرحلقة كاروان بـي              راه خود مي   و مظاهر را هم   

  . رود شمار مي
دهد و فراتر از عدد و رقم، كـاروان           باري، لحظه به لحظه و افزون از شمارش، رستاخيز رخ مي          

از ازل، معشوق هزار نقش و نگار، با نـاز          . روند  آيند و مي    نثاران، در دشت تكوين مي      قان و جان  عاش
از . بخشد و اين قصه تا ابـد ادامـه دارد           گيرد و جاني نو مي      و غمزه، هر لحظه جانِ مشتاقان را مي       



ان
 زم

مام
ر ا

هو
 ظ

ي و
جل

ت
4

تي
هس

در 
 

 

 

57 

سـر  بـازي     ذره تا كهكشان، عالم و آدم، جن و ملك و دنيـا و عقبـا، در شـور و شـيدايي و عـشق                       
ما سـاكنان ملـك     . فروشي و دلبري يار برقرار است       دلان و حسن    كنند و هزار هزار، شورش بي       مي

ايـم؟ مـرغ      راهيم؟ چقدر بدان پيوسـته و آميختـه        اختيار و تشريع، تا چه اندازه با كاروان تكوين هم         
  :اي ناله سر داده سحر از هر گوشه

   قدر حرص استخوان تـا كـي؟همايي چون تو عالي
ــدي   در   ــل افكن ــر نااه ــه ب ــت ك ــاية هم ــغ از س  83ي

. گفتني است توحيد اصالت دارد و اصل وجود و كمالات هستي بالاصاله، از آن خداونـد اسـت                 
 .چه انسان كامل دارد، اعطايي حق است؛ همه در برابر ذات الهي، فقير محضند آن

  نتيجه

  :گونه برشمرد توان اين برخي از نتايج اين پژوهش را مي
و ظهور، ساز و كار، بلكه حقيقت قوس نزول را در نقطة برابرِ فنا كه در قوس صـعود                   تجلي  . 1

كند و از     گونه كه با تجلي و تعين، سلسلة هستي بروز مي           يعني همان . دهد  دهد، تشكيل مي    رخ مي 
افتد، در سير صعودي نيز با فنا و استهلاك تعينات و شئون و حـدود هـستي، رونـد                     پرده برون مي  

پـس تجلـي و     . افكند تا در فرجام به قيامـت انجامـد          گرايي بر نظام مظاهر سايه مي        نهان بطون و 
ظهور، گستردن كثرات و تعينات، و فنا در كاركردي رو در رو، از ميان برداشتن كثرات و تعينات را                   

  .بازد نقش مي
ل  است كـه بـه نق ـ      6كران، انسان كامل محمدي    واسطه در تمام اين فعل و انفعلات بي       . 2

مظهر اعظم الهي به حكم وساطت كبـرا        . عامه و اماميه تا برپايي قيامت، مهدي موعود خواهد بود         
رو است و هم     و جايگاه جانشيني كه دارد، هم در سلسلة تنزل هستي و فرايند تجلي و ظهور پيش               

  .در فرايند كوچ ظهورات و قوس بازگشت
شناسـد؛    اي توقف و درنگ نمـي       هرگز لحظه تجلي و ظهور رخدادي آن به آن و پياپي بوده،           . 3
در نتيجـه واسـطه و جلـودار ايـن غوغـاي            . كه قبض و برگشت وجود نيز همين گونه اسـت           چنان

آفرين باشد و اين خود يكي از دلايـل           خاموش هستي نيز بايد لحظه به لحظه حاضر، ناظر و نقش          
 ـ             هستي ي معـصوم در نظـام آفـرينش        شناختي بر لزوم حضور فيزيكي و حيات پيوسته و پايـدارِ ول

هـا از سـوي واسـطة فـيض،           ها و گشتن    يعني ناگزيري از تدبير و سرپرستي اين شدن       . خواهد بود 
  .تواند از ادلة عرفاني بر امامت باشد گويد و خود مي مي ضرورت وجود ولي كامل را باز

ك خلايـق   ي در قوس صعود، بازگشت يك    . طلبد  حركت و جنبش وجود، مسير و گذرگاه مي       . 4
در فرايند  . شود  رسد و ممكن مي     به مبدأ هستي و پيمودن كمال از مسيرِ انسانِ جامع به فعليت مي            

  .تنزل نيز مسير و معبر همو خواهد بود
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يك ذرات هستي حضور و نفـوذ و سـريان داشـته،             حقيقت انسان كامل در نهاد و نهان يك       . 5
 بخشي  ريان بر گونة احاطه و ولايت و قوام       اين حضور و ج   . مهر و معرفتش با جانشان عجين است      

اي در آفرينش نيست كه در تكوين، امـام خـويش را نـشناسد و مهـر نـورزد و                      رو ذره  از اين . است
  .تبعيت نجويد



ان
 زم

مام
ر ا

هو
 ظ

ي و
جل

ت
4

تي
هس

در 
 

 

 

59 

  منابع

ملاصدرا، تهران، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صـدرا،        ،   الاربعة سفارالحكمة المتعالية في الا    .1
  .تا بي

  .ش1383اعي، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، ، محمد شجاسماء حسني .2

  .تا زاده آملي، قم، انتشارات قيام، چاپ دوم، بي ، حسن حسنالبلاغه انسان كامل در نهج .3

  .ق1403 الوفاء، چاپ دوم، مؤسسة، محمدباقر مجلسي، بيروت، بحارالانوار .4

 اسـلامي، چـاپ     ، سعيد رحيميان، قم، انتشارات دفتـر تبليغـات        تجلي و ظهور در عرفان نظري      .5
  .ش1376اول، 

  .ش1380، عبداالله جوادي آملي، قم، اسراء، چاپ اول، تفسير تسنيم .6

سيد جواد هاشـمي عليـا، تهـران، نـشر          : ، سيد حيدر آملي، مترجم    جامع الاسرار و منبع الانوار     .7
  .ش1377قادر، چاپ اول، 

  .9الدين همايي، سال سوم، ش  مجله ، جلالجاويدان خرد .8

خليل خطيـب رهبـر، تهـران، انتـشارات     : الدين محمد حافظ، به كوشششمس  ،ديوان حافظ  .9
  .ش1379شاه، چاپ بيست و ششم،  صفي علي

  .ش1362، تهران، نشر العلمي و الثقافي، االله خميني سيد روح، شرح دعاي سحر .10

  .ق1416، داود قيصري، قم، انوارالهدي، چاپ اول، شرح فصوص الحكم .11

آشتياني، قم، دفتـر تبليغـات اسـلامي، چـاپ چهـارم،            ، سيد جلال الدين     شرح مقدمة قيصري   .12
  .ش1375

  .ش1374، سيد يحيي يثربي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم، عرفان نظري .13

  .تا ، بيعربي، بيروت، دارصادر ، محي الدين ابنفتوحات المكيةال .14

  .تا  انتشارات الزهرا، بي  تهران،عربي، ، محي الدين ابنفصوص الحكم .15

دارالتعـارف،    دارصـعب و ،، بيـروت اكبر غفـاري  علي: تحقيق ، محمد بن يعقوب كليني،   كافيلا .16
  .ق1401 ،چهارمچاپ 

نيكلـسون، تهـران، طلـوع،      : ، مولانا جلال الدين محمد بلخي مولوي، مـصحح        مثنوي معنوي  .17
  .ش1382

 و نشر آثـار     ، سيد روح االله خميني، تهران، مؤسسه تنظيم       مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية      .18
  .ش1376امام، چاپ سوم، 



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

  .ش1374، عباس قمي، قم، تعاوني ناشران، مفاتيح الجنان .19

 ـ يسيد هاشـم رسـول    : ، تحقيق ي حويز ي عروس ه بن جمع  يعبد عل  ،نورالثقلين .20  ،، قـم  ي محلاتّ
  .ق1412چاپ چهارم، سماعيليان، امؤسسة 

 ـ:  تحقيـق  ،ي حنف يبراهيم قنُدوز ا، سليمان بن    لذوي القربي  ينابيع المودة  .21 شـرف  ا جمـال    يعل
  .ق1416اول چاپ ، هسودارالا: ي، تهرانحسين

  
  
  
  

  ها نوشت پي

 
 ).يتپژوهشكدة مهدو(گر گروه كلام و عرفان مؤسسة آينده روشن  پژوهش *

 .46 ـ 38، صتجلي و ظهور در عرفان نظري: نك. 1

 .168 ـ 167، صاسماء حسني: نك. 2

 .128، صشرح مقدمه قيصري. 3

 .30عمران، آيه سوره آل. 4
 .244، صعرفان نظري: نك. 5

 .645، صشرح مقدمه قيصري. 6

 .348 ـ 338، صجامع الاسرار و منبع الانوار: نك. 7

  .30سوره بقره، آيه  .8
 .27ـ16، صةمصباح الهداي. 9

  .، فص آدميفصوص الحكم. 10

 .175، ص1ج، شرح فصوص الحكم. 11

 .178همان، ص. 12

 .644ص، شرح مقدمه قيصري. 13

 .647 ص،همان. 14
 .220 ـ 219، صهمان. 15

 .279، صهمان: نك. 16

 .260، صتجلي و ظهور در عرفان نظري. 17

 ).نبه نقل از ادب فناي مقربا (20، صينابيع المودة. 18

 .29، ص23، جبحارالأنوار. 19
 

60 

�و
�

�
 � � �	 


 و�



ان
 زم

مام
ر ا

هو
 ظ

ي و
جل

ت
4

تي
هس

در 
 

 

 

 
 .35، صهمان. 20

 .67، صشرح دعاي سحر. 21

 .31همان، ص. 22

 .488، غزل ديوان حافظ .23

 .418، ص1، جافيالك. 24

 .31، صشرح دعاي سحر: نك. 25

 .289 ـ 288، ص1، جشرح فصوص الحكم: نك. 26

 .44سوره اسراء، آيه . 27

 .21، ص1، ج نورالثقلين.28

 .22همان، ص. 29
 .508، ص1، جمنيتفسير تس: نك. 30

 .193، غزل ديوان حافظ. 31

 .، زيارت جامعة كبيرهمفاتيح الجنان. 32

 .111 ـ 97، ص1، جشرح فصوص الحكم. 33

 .122، ص8، جبحارالأنوار. 34

 .103، ص1، جشرح فصوص الحكم. 35

 .83، صمصباح الهداية. 36

 .714، صشرح مقدمه قيصري: نك. 37

 .110، غزل ديوان حافظ. 38

 .181وره صافات، آيه س. 39
 .86، غزل ديوان حافظ. 40

 .199، غزل همان. 41

 .360 و 282، 230، صجامع الاسرار. 42

 .182، ص18، جبحارالأنوار. 43

 .712دفتر چهارم، ص، مثنوي معنوي. 44

 .صادر نخستين، نزد فلاسفه و عرفا تفاوت دارد. 45
 .24، ص15، جبحارالأنوار. 46

 .22، ص25، جهمان. 47

 .9 - 8جم، آيه سوره ن. 48
 .213، غزل ديوان حافظ. 49

 .21سوره حجر، آيه . 50

   .29سورة رحمن، آية . 51

61 



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

 

62 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

 .239، صشرح مقدمه قيصري. 52

 .168، ص2، ج الاربعةسفارلااالحكمة المتعالية في  .53

 .353، صتجلي و ظهور در عرفان نظري. 54

  .50سورة قمر، آية. 55
 .278، ص2، ج الاربعةسفارلااالحكمة المتعالية في . 56

 .213ص، البلاغه انسان كامل در نهج :نك. 57

 .768، صشرح مقدمه قيصري: نك. 58

 .شرح دعاي سحر: نك. 59

 . الحكمشرح فصوص. نك. 60

 .51، ص3، جةالفتوحات المكي: نك. 61

 .6 ـ 5، ص9، شجاويدان خرد. 62

 ).35درالدين قونوي، ص، صاعجاز البيان في تفسير القرآن: به نقل از (تجلي و ظهور در عرفان نظري. 63

  ). 105، ص1، عبدالكريم جيلي، جالانسان الكامل: به نقل از (همان .64

 ). 493، عبدالرزاق لاهيجي، صشرح گلشن راز: به نقل از (همان .65

 .278، ص2، ج الاربعةسفارلااالحكمة المتعالية في . 66

  ). 202، ص1، جشرح مواقف: به نقل از( تجلي و ظهور در عرفان نظري: نك. 67

 .71، غزل ديوان حافظ. 68

 .1، پاورقي 773، صشرح مقدمه قيصري: نك. 69

 .15سوره ق، آيه . 70
 .367، صتجلي و ظهور در عرفان نظري: نك. 71

 .94، غزل ديوان حافظ. 72

 ). ، چاپ هند35، صاعجاز البيان في تفسير القرآن: به نقل از( تجلي و ظهور در عرفان نظري. 73

 .199ل ، غزديوان حافظ. 74

 .111، غزل همان. 75
 ). ، چاپ جديد490، ص10، جةالفتوحات المكي: به نقل از( تجلي و ظهور در عرفان نظري. 76

 .133سوره نساء، آيه . 77
 .364 ـ 354، ص2، جشرح فصوص الحكم: نك. 78

 .427 ـ 419، ص تجلي و ظهور در عرفان نظري: نك. 79

 .17سورة انفال، آية . 80
 .86، صاية الي الخلافة و الولايةمصباح الهد: نك. 81

 .27، صهمان. 82
 .440، غزل ديوان حافظ. 83




